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راهنماي پژوهش و تحقيق در نهج‌البلاغه
ابوالحسن مؤيدي*
چکيده
پژوهش و دستيابي به معارف غني نهج‌البلاغة علوي مرهون شناخت دقيق اين کتاب براساس آثاري است که در زمينة شکل، ساختار و تبيين معاني آن ارائه شده است.
اين مقاله در دو بخش به معرفي نهج‌البلاغه، ديدگاه انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان درباره آن، معرفي ترجمه‌هاي فارسي، فرهنگ‌نامه‌ها، فرهنگ‌هاي واژگان و موضوعي نهج‌البلاغه و شيوه استفاده از آن مي‌پردازد و ضمن معرفي مهم‌ترين شروح فارسي و عربي نهج‌البلاغه، به تبيين شيوه تأليف و نگارش برخي شروح جهت استفادة محققان مي‌پردازد.
واژگان کليدي
نهج‌البلاغه، شروح فارسي و عربي، فرهنگ‌نامه‌ها، فرهنگ موضوعي.
مقدمه
نوشته‌اي که ديده نقادانه شما را مي‌طلبد، مطالبي است موجز پيرامون سترگ کتابي که «فروتر از کلام خدا و فراتر از کلام بشر» است و يکي از جنبه‌هاي زيباشناختي آن «گنجايش معاني بسيار در الفاظ اندک» مي‌باشد. اين کتاب سترگ که نهج‌البلاغه نام دارد، سيراب‌کننده جان تشنگان و التيام بخش زخم مجروحان و بيدارکننده روح خفتگان در همه اعصار و قرون بوده است. گردآورنده شريف اين کتاب شريف رضي& (359 ـ 406 ق) در توصيف آن مي‌گويد:
سخنان برگزيده سرورمان، سرچشمه و آبشخور فصاحت و منشأ و خاستگاه بلاغت است و اصول و قوانين سخن و سخنوري از آن اقتباس شده و روش آن سرمشق هر خطيب اديب و سخنور اديبي گشته و با اين همه کسي در فراخناي بلاغت و پهنه رسايي به گَرد او نرسيده، زيرا کلام او نمونه‌اي از علم الاهي است و بوي سخن پيامبر اکرم| از آن به‌مشام مي‌رسد.
اين کتاب از زمان گردآوري تاکنون توانسته است قلب مشتاقان ادب و فرهنگ را از هر سو به خويش معطوف دارد، هم کساني که شيفته فرهنگ ديني و انساني‌اند بدان توجه نشان داده و هم کساني که فريفته رسايي و شيوايي بي‌مانند آنند، با اقبال و استقبال از آن آثار ارجمندي فراهم آورده‌اند. شرح‌هاي بسياري نيز بر آن نگاشته شده و ترجمه‌هاي متنوعي از آن بازار انديشه را رونق بخشيده است.
معرفي اجمالي نهج‌البلاغه
1. چگونگي جمع‌آوري نهج‌البلاغه
کتاب عظيم نهج‌البلاغه که زيباترين و برترين تجلي بلاغت عرب است و به برادر کوچک قرآن ملقب شده است.
 مجموعه نفيسي از برخي خطبه‌ها، نامه‌‌ها، کلمات قصار و حکمت‌آموز مولي الموحدين امام المتقين علي× مي‌باشد که به‌وسيله ابوالحسن محمد بن حسين ملقب به (شريف رضي) (406 ـ 359 ق بغداد) جمع‌آوري و نام‌گذاري شده است. اين کتاب بنا به قول مشهور شامل 239 خطبه، 79 نامه و 480 کلمه قصار مي‌باشد. «سيد رضي» اعتراف دارد بخش گردآوري شده کمتر از مقداري است که جمع‌آوري نشده است.
اما يعقوبي (م. 286 ق) از چهارصد خطبه امام علي× ياد مي‌کند (يعقوبي، بي‌تا، ص 15) و «مسعودي (م. 345 ق) که حدود 14 سال قبل از تولد سيد رضي رحلت نموده تعداد خطبه‌ها را بيش از چهارصد و هشتاد و چند مي‌داند. (مسعودي، 1356، ج 2، ص 431) يعني حدود دو برابر آنچه شريف رضي جمع‌‌آوري کرده است. بايد دانست که خطبه‌هاي امام قبل از سيد رضي نيز هرچند به‌صورت ناقص، جمع‌آوري شده است. به‌عنوان نمونه جاحظ (م. 255 ق) که از علماي عامه است و حدود 104 سال قبل از تولد سيد رضي در گذشته، مي‌گويد: خطبه‌هاي علي× مدون و مضبوط و مشهور بوده است. علامه حسن حسن‌زاده آملي در کتاب انسان کامل از ديدگاه نهج‌البلاغه عبيداله‌ بن ابي‌رافع (متوفي بعد از سده اول) کاتب اميرالمؤمنين و زيد بن وهب جهني متوفي 96 هجري را اولين کساني مي‌داند که وصايا و خطب آن جناب را جمع‌آوري نموده‌اند.
وي مي‌افزايد جاحظ اولين کسي است که کلمات قصار آن حضرت را جمع‌آوري کرده، صد کلمه امام را، ‌«مطلوب کل طالب (من کلام اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب)» ناميده است که وسيله «رشيد و طواط» (718 ـ 632 ق) شرح شده است.
مطالبي که شريف رضي در نهج‌البلاغه نياورده، بعدها وسيله دانشمندان اسلامي جمع‌آوري و به نام مستدرکات ‌به چاپ رسيده که کتاب نهج السعاده في مستدرک نهج‌البلاغه مرحوم شيخ محمدباقر محمودي درهشت جلد از آن جمله است. اين مطالب سواي کتاب غررالحکم و دررالکلم تميمي آمدي (م. 510 ق) ‌است که شامل 11000 کلمه قصار مي‌باشد.

يکي از علل موفقيت سيد رضي در جمع‌آوري نهج‌البلاغه دسترسي او به دارالعلم برادرش سيدمرتضي (علم الهدي) (436 ـ 355 ق) بوده که مي‌گويند حدود 80000 جلد کتاب در آن نگهداري مي‌شده است. اين گنجينه نفيس غير از کتاب خانه عمومي بغداد «بيت الحکمه» مي‌باشد.
البته در آن زمان به‌دليل شکوفايي تمدن اسلامي دسترسي به منابع، بسيار آسان‌تر بوده است. بعدها به جهت حملات وحشيانه مغول و مسيحيان اروپا تعداد کثيري از منابع اسلامي نابود شد. مي‌گويند وقتي که هلاکو خان وارد بغداد شد، از کتاب‌هاي کتاب‌خانه‌ها بر روي رود پلي ساخت تا لشکريانش از آن عبور کنند و دستور سوزاندن ساير کتاب‌ها را صادر نمود. تاريخ نگاران مي‌گويند که وقتي اروپاييان به طرابلس شام حمله کردند سه ميليون کتاب را آتش زدند. (امالي و ديگران، بي‌تا، ص 17 و ‌18) مي‌بينيم چگونه منابع ذي‌قيمت فرهنگ اسلامي در حمله فرنگيان نابود مي‌شود.
نکته قابل ذکر اين که آن چه سيد رضي به نام خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات حکمت‌آميز از آن حضرت آورده، فقط قسمت‌هايي از نامه يا خطبه يا کلمات قصار است که به نظر سيد از اوج فصاحت و بلاغت برخوردار است و به همين دليل در گزينش خويش از باب «المختار من خطب»، باب «المختار من کتب» و باب «المختار من حکم» اميرالمؤمنين نام مي‌برد؛ ‌يعني جاهايي که او از نامه يا خطبه يا کلمات قصار گزينش کرده است. از اين‌رو برخي نامه‌ها يا خطبه‌ها نيمي، کمتر يا بيشتر از آن چيزي است که قبل از سيد نقل شده است. مثلاً آن چه که به‌عنوان نامه امام به مالک اشتر (مقتول 37 ق) در نهج‌البلاغه آمده، حدود چهار پنجم آن چيزي است که ابن شعبه حرّاني (م. 381 ق) در تحف‌العقول ذکر کرده است.
2. نهج‌البلاغه از ديدگاه برخي انديشمندان
مي‌گويند کلام، مرحله نازلي از روحيه متکلم است و طبعاً کلام مولا× که انسان کامل است مرحله نازلي از روح بلند آن حضرت است از سويي هر کس به تناسب ظرافت و ظرفيت روح خويش از کلام حضرت بهره مي‌برد. از اين‌رو هر انديشمندي به تناسب ادراکات و روحيات خويش اين کتاب بزرگ را ستوده است.
البته ديدگاه انديشمندان پيرامون نهج‌البلاغه به‌صورت کتاب و مقالات ارائه شده است و فهرست‌کردن آن نه در خور اين مقال است و نه کاري بديع به حساب آيد و از اين‌رو فقط به چند نمونه آن بسنده مي‌کنيم.
الف) امام خميني+ (1368 ـ 1281) در پيام به کنگره هزاره نهج‌البلاغه مي‌فرمايد:
و اما کتاب نهج‌البلاغه که نازله روح اوست، براي تعليم و تربيت ما خفتگان در بستر منيت و در حجاب خود و خودخواهي، خود معجوني است براي شفا و مرهمي است براي دردهاي فردي و اجتماعي و مجموعه‌اي است داراي ابعادي به اندازه ابعاد يک انسان و يک جامعه بزرگ انساني از زمان صدور آن تا هرچه تاريخ به پيش رود و هرچه جامعه‌ها به وجود آيد و دولت‌ها و ملت‌ها متحقق شوند و هر قدر متفکران و فيلسوفان و محققان بيايند و در آن غور کنند و غرق شوند. (جمعي از نويسندگان، 1360، ص 18 و 19)
ب) آيت‌الله طالقاني& (م. 1358) در مقدمه ترجمه نهج‌البلاغه خويش مي‌نويسد:
مطالعه دقيق نهج‌البلاغه در برابر چشم و خيال خواننده تربيت کامل انسان را متمثل مي‌نمايد و در هر صفحه از آن نوعي از منطق اميرالمؤمنين را مي‌نگرد که مربوط به تربيت و تحريک يک قسم از قواي انساني و تقويت بنيه فضائل معنوي است و به مناسبت منطق و سخن در هر قسمت اين کتاب آن حضرت با روحيه و وضع و لباس و محيط خاصي در نظر جلوه مي‌نمايد که شايد شخص بي‌اطلاع از شخصيت علي× درباره وحدت گوينده آن دچار شک گردد. (طالقاني، 1356، ج 1، ص 7)
ج)‌ ابن ابي‌الحديد (656 ـ 586 ق) مي‌گويد:
علي× امامُ الفُصَحاءِ‌ وَ سيدالبُلَغاءِ‌ وَ کَلامُهُ دونَ کَلام ِ الخالق ِ وَ فَوْقَ کَلام ِ المَخلُوقينَ؛ علي× پيشواي فصاحت و سرور بلاغت است و کلام او از کلام خالق فروتر و از کلام مخلوقين فراتر است. (ابن ابي‌الحديد، 1385 ق، ج 11، ص 24)
د) جرجي زيدان (1861 ـ 1914) مي‌گويد:
مشهورترين خطيب صدر اسلام امام علي‌ بن ابي‌طالب است. براي دموستنس (Demostens) (و 384 ـ ف ـ 322 ق. م)‌ خطيب مشهور يونان شصت و چند خطبه ذکر کرده‌اند که نصف آن را هم به اشتباه به او نسبت داده‌اند و اين خطبه‌هاي امام علي است که چند صد خطبه شماره کرده‌اند. (جرجي‌زيدان، بي‌تا، ج 1، ص 188)
ﻫ) هانري کربن خاورشناس فرانسوي پيرامون نهج‌البلاغه مي‌گويد:
بعد از قرآن و احاديث پيامبر اسلام، نهج‌البلاغه دردرجه اول اهميت قرار دارد. بايد گفت به‌طور کلي اين کتاب تنها به قلمرو حيات مذهبي تشيع محدود نيست؛ بلکه تفکر فلسفي شيعه نيز به آن وابسته است و از آن مايه مي‌گيرد. از اين‌رو بايد نهج‌البلاغه را از مهم‌ترين سرچشمه‌هايي به شمار آورد که متفکران شيعه پيوسته از آن سيراب گشته‌اند... . (آل ياسين، 1360، ص 56)
و) علامه سيدهبه‌الدّين شهرستاني (ت 1301 ق) نقل مي‌کند:
در سال 1328 هجري رئيس منشيان کنسول‌گري انگلستان در بغداد (نرسي سيان) که مردي فاضل بوده ضمن بحث پيرامون نهج‌البلاغه گفت: نهج‌البلاغه بر هر سخن عربي برتري دارد و براي تأييد گفتار خويش از نهج‌البلاغه مطالبي آورد. (شهرستاني، 1359، ص 21)
3. ترجمه نهج‌البلاغه به فارسي
نهج‌البلاغه از ديرباز مورد توجه اهل معرفت بوده، به همين دليل پس از قرآن بيش از هر کتاب اسلامي ديگر به زبان‌هاي فارسي، انگليسي، اردو، ترکي، فرانسوي، اسپانيايي، صرب، کروات، ايتاليايي، گجراني، سندي و کيامکي و بخش‌هايي ازآن به ايتاليايي، آلماني و ديگر زبان‌ها ترجمه شده است. (بنگريد به: جمعي از نويسندگان، 1380، ص 50 ـ 52؛ ج 12، ص 77) از ميان زبان‌هاي ياد شده « نهج‌البلاغه» به هيچ زباني به اندازه فارسي ترجمه نشده است. اما در اين که از چه زماني به فارسي برگردانده شده و اولين مترجم اين اثر عظيم که بوده، اطلاع درستي در دست نيست. دکتر شهيدي، يکي از مترجمين نهج‌البلاغه، مي‌نويسد: «بسياري از پژوهندگان بر آن بودند که نخستين ترجمه فارسي نهج‌البلاغه در سده دهم از هجرت و در حکومت صفويان صورت گرفته است و ديرينه‌ترين ترجمه‌اي که نشان آن را داشتند، شرح و ترجمه جلال الدين حسين بن شرف‌الدين اردبيلي معاصر اسماعيل صفوي است. اين شرح منهج‌الفصاحه است که به سال 905 هجري تأليف شده است و پس از آن ترجمه و شرح ملافتح‌اله کاشاني (م. 988) قرار دارد که آن را «تنيه الغافلين» ناميده است و... » (بهشتي، بي‌تا)
اخيراً ترجمه فارسي از نهج‌البلاغه به تصحيح عزيز‌الله جويني را شرکت انتشارات علمي و فرهنگي به چاپ رسانده که مترجم آن ناشناس است؛ اما دکتر جويني در مقدمه مي‌نگارد که نحوه نگارش مربوط به حدود سده پنجم و ششم هجري است. اگر از نظر دکتر شهيدي در رد سخن دکتر جويني صرف‌‌نظر کنيم و اين ترجمه را اولين ترجمه قلمداد نماييم، ترجمه‌هاي ديگر به ترتيب عبارت خواهند بود از:
1. ترجمه و شرح جلال‌الدين اردبيلي، تأليف در 905 هجري.
2. ترجمه و شرح ملافتح‌اله کاشاني چاپ قديم در يک جلد و اخيراً در سه مجلد، متوفي 988 هجري قرن دهم.
3. ترجمه و شرح ملاصالح قزويني، از دانشمندان قرن يازدهم هجري.
4. ترجمه و شرح سيدعلي نقي فيض الاسلام (م. 1364) در پنج مجلد، دو مجلد و يک مجلد.
5. ترجمه گويا و شرح فشرده بر نهج‌البلاغه زير نظر آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي در 3 مجلد.
6 . ترجمه محسن فارسي که بدون متن عربي در يک مجلد.
7. ترجمه‌هاي سيدنبي الدين اوليايي، داريوش شاهين، مصطفي زماني، عبدالمجيد معاديخواه، محمد مقيمي، دکتر سيدجعفر شهيدي، محمد دشتي، محمد مهدي فولادوند، محمدجواد شريعت، سيدجمال‌الدين دين‌پرور هر يک در يک مجلد و ترجمه عبدالمحمد آيتي در دو مجلد.
8 . نهج‌البلاغه منظوم در يک مجلد نوشته محمد حسين سلطاني.
قابل ذکر است تمام شارحين فارسي زبان، ابتدا نهج‌البلاغه را ترجمه و سپس توضيح داده‌اند. به همين دليل تمام شارحين را نيز مي‌توان مترجمين نهج‌البلاغه قلمداد نمود. دانشنامه امام علي از 35 ترجمه فارسي در عصر حاضر و چهار ترجمه در قرن‌هاي گذشته نام برده است. (بنگريد به: جمعي از نويسندگان، 1380، ج 12 ص 78)
البته همه ترجمه‌ها در آنچه گفتيم، خلاصه نمي‌شود و ترجمه‌هاي متعدد ديگري نيز وجود دارد که نگارنده از آن بي‌اطلاع بوده يا به‌دليل عدم اطاله از نگارش آن صرف نظر گرديده است.
لازم به ذکر است سخنان علي× به قلم آقاي جواد فاضل که برگردان آزاد محسوب مي‌شود با تمام شيوايي که دارد ترجمه حقيقي نهج‌البلاغه نيست.
برخي از دانشمندان به شرح يا ترجمه قسمتي از نهج‌البلاغه يا گزيده‌اي از خطبه‌ها و نامه‌ها مبادرت ورزيده‌اند مانند ترجمه و شرح مختصري از 81 خطبه نهج‌البلاغه که توسط آيت‌الله سيدمحمود طالقاني آن را فراهم آورده است. همچنين ترجمه اسدالله مبشري و... که به دليل گستردگي و تعدد اين نوع ترجمه‌ها از فهرست‌کردن آن پرهيز مي‌کنيم.
در اين جا از ميان ترجمه‌هاي نهج‌البلاغه، ترجمه آقاي محمد دشتي را که در تابستان 79 به چاپ رسيده و با ترجمه‌هاي ديگر متفاوت است، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
در اين ترجمه، خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها نامگذاري شده
 و در جاي جاي ترجمه بر علوم و فنون مختلف اشاراتي رفته است و مفاهيم نهج‌البلاغه عنوان‌بندي شده و برخي نکات تاريخي در پاورقي ذکر شده و تمام آياتي که در نهج‌البلاغه آمده، آدرس آن آورده شده و در متن عربي اختلاف نسخه‌ها ذکر گرديده است که براي کار تحقيقي نياز به ديدن نسخه‌هاي متنوع نيست.
در پايان نيز فهرست موضوعي نهج‌البلاغه براساس حروف الفبا در 190 صفحه و فهرست مطالب نهج‌البلاغه در 18 صفحه آورده شده که اين دو فهرست کار را براي محققين آسان مي‌نمايد. با اين همه ايراداتي بر اين ترجمه وارد است. مثلاً بعضي مطالب ترجمه دقيق نيست و موضوع‌بندي‌هاي آن در خيلي موارد با محتواي سخن امام علي× سازگاري کامل ندارد. هم‌چنين آدرس خطبه‌ها يا نامه‌ها و سخنان امام در مواردي ناصحيح است، گرچه اين کار از بزرگي عمل نويسنده نمي‌کاهد، اما براي پژوهش‌گر کار را مشکل مي‌سازد. نکته ديگر اين که عنوان‌دادن به مطالب، کار ابتکاري مرحوم دشتي نمي‌باشد و قبل از ايشان صاحب پرتوي از نهج‌البلاغه خطبه‌ها و نامه‌ها را نامگذاري کرده و از نام‌گذاري سخنان حکمت آميز صرف نظر نموده است اما مرحوم دشتي همه را نام‌گذاري کرده است. اين ترجمه را انتشارات لقمان در 960 صفحه و 5000 شمارگان چاپ و منتشر کرده است. (دشتي، 1376)
4. فرهنگ نامه‌ها
براي استفاده از کتاب عظيم نهج‌البلاغه، بهره‌برداري از فرهنگ‌ها و منابع عمومي و اختصاصي ضرورت دارد. به‌طور کلي فرهنگ‌ها، سرچشمه‌هاي زلال انديشه‌هاي بشري است که در طول اعصار و قرون به‌صورت کتب متنوع مدون گشته، در اختيار پژوهندگان جامعه انساني قرار گرفته‌اند.
فرهنگ لغات و واژه‌ها يکي از اقسام فرهنگ‌ها است که براساس نحوه استعمال واژه در زبان‌هاي مختلف تدوين و تأليف گشته است. فرهنگ لغات را در يک تقسيم‌بندي مي‌توان به دو گروه مشترک و مختص تقسيم کرد. فرهنگ لغات مشترک ـ که عموماً به بررسي‌ واژه‌هاي عمومي زبان‌ها مي‌پردازد ـ معمولاً در هر زباني از‌جمله عربي از قديم رايج بوده و امروزه نيز تحت اختيار علاقه‌مندان مي‌باشد. فرهنگ نامه‌هاي کهن عربي مانند لسان العرب، تاج‌العروس، صحاح اللغه، نهايه و لغت نامه‌هاي معاصر هم چون المنجد، فرهنگ لاروس و... جزء کتب مرجع هستند. در استفاده از اين فرهنگ‌ها توجه به دو نکته ضرورت دارد.
1. برخي فرهنگ‌ها مانند لسان العرب به جاي تدوين براساس حروف الفبا و آغاز کلمه، بر مبناي حرف آخر کلمه تدوين شده است. مثلاً واژه اساس را بايد در حرف (س) جستجو کرد نه الف. طبعاً اين روش کار واژه‌يابي را به خصوص براي مبتدي دشوار خواهد کرد که با تمرين و تکرار قابل حل است.
2. کاربرد معاني لغات در همه زمان‌ها يکسان نيست. گاهي يک واژه کاربرد مخصوص و معناي ويژه‌اي دارد و در زمان ديگر همين واژه کاربرد اوليه‌اش را از دست مي‌دهد يا معناي اوليه‌اش دگرگون مي‌شود. به عنوان نمونه واژه سياست در ادبيات فارسي معناي متفاوتي در زمان ما و زمان سعدي (قرن هفتم)‌ دارد. امروزه سياست ترجمه واژه politika يوناني و به معناي حکومت و رياست است؛ اما در قرن هفتم واژه سياست کردن يا سياست فرمودن به معني ادب کردن، مجازات نمودن، کشتن و تربيت نمودن و... بوده است. به عبارت ديگر قرائت متون کهن ادب فارسي به ممارست و آگاهي نياز دارد. چنين مشکلي در ادبيات عربي نيز ديده مي‌شود. نثر امروز عربي با متون کهن تفاوت بسيار جدي دارد، به نحوي که براي فهم متون گذشته، عرب‌زبانان مجرب نيز در برخي واژه‌ها راهي جز رجوع به فرهنگ‌ها ندارند. در اين جا اين پرسش پيش مي‌آيد که براي فهم واژه‌ها به کدام فرهنگ لغت بايد مراجعه نمود؟ طبعاً‌ فرهنگ‌هايي همچون المنجد و لاروس براي استفاده از واژه‌هاي معاصر بيش از واژه‌هاي کهن کاربرد دارد، چنانکه نهايه، مجمع‌البحرين، قاموس و... براي استفاده از واژه‌هاي کهن دقيق‌تر و ارزشمندتر است.
براي آگاهي از لغات عمومي نهج‌البلاغه و قرآن، مجمع‌البحرين يکي از بهترين واژه‌نامه‌هاست که به اختصار آن را معرفي مي‌نماييم:
«مجمع‌البحرين و مطلع‌النيرين اثر طريحي (1085 ـ 979 ق) عالم امامي، فقيه، لغوي و ‌شاعر شيعي است که در رماحيه عراق، معاصر حر عاملي است و از شيخ بهايي روايت کرده است. (تفضلي، 1372، ص 415)
 اين واژه‌نامه شش جلدي به تحقيق سيداحمد حسيني در سه مجلد چاپ و منتشر شده است. روش نگارش آن مانند لسان‌العرب ابن منظور براساس حروف آخر واژه تنظيم شده است. مثلاً واژه (اله) را بايد در پايان جلد ششم جستجو نمود. اين کتاب را در حدود 2800 صفحه در سه جلد قطور براي دومين بار در سال 1362 شمسي انتشارات «المکتبه المرتضويه لاحياء الاثار الجعفريه» به طبع رسانده است.
اخيراً محمود عادل کتاب مذکور را در دو جلد براساس حروف اول کلمه (الفبا) برگردان کرده و دفتر نشر فرهنگ اسلامي آن را متذکر کرده است. مجمع‌البحرين شامل واژه‌هاي مشکل آيات، روايات، کتب و ادعيه است.
نحوه کار اين فرهنگ نامه چنين است که معمولا يک لغت را توضيح‌ مي‌دهد و يک يا چند آيه را به عنوان شاهد ذکر مي‌‌کند و از روايات نيز براي تأييد استفاده مي‌نمايد و در پاورقي‌، منابع روايات را يادآوري مي‌نمايد. دو جلد اخير که کتاب را به 4 قسمت تقسيم کرده در 2567 صفحه به قطع وزيري است که جلد اول از الف تا ص و جلد دوم از ص تا ي را شامل مي‌شود.
امتياز مجمع‌البحرين بر ساير کتب لغت در اين است که اين کتاب علاوه بر لغات از غرايب قرآن و حديث و در پاره‌اي موارد از شرح و تفسير عقايد بحث مي‌کند. گويي دايره‌المعارف کوچکي است که موضوعات متنوعي از اعتقادات شيعه اماميه را تبيين مي‌نمايد. پس از ذکر فرهنگ عمومي به فرهنگ‌هاي اختصاصي مي‌پردازيم.
فرهنگ‌نامه‌هاي اختصاصي که واژه‌هاي موجود در يک کتاب يا يک فن را شامل مي‌شود مانند لسان التنزيل و وجوه قرآن که فقط واژه‌هاي موجود در قرآن را مورد بررسي قرار مي‌دهند و قاموس نهج‌البلاغه و مفردات نهج‌البلاغه به لغات موجود در نهج‌البلاغه مي‌پردازد.
صاحب شناخت نهج‌البلاغه فرهنگ نامه را چنين معرفي مي‌کند «فرهنگ نامه نهج‌البلاغه به کتاب‌هايي مي‌گوييم که تمام مطالب نهج‌البلاغه را به گونه‌اي آورده باشند که مراجعه‌کنندگان به اين کتاب به سهولت بتوانند مطلب دل‌خواه را بيابند و زمينه هرگونه تحقيق و بررسي را فراهم کرده باشند. » (دشتي، 1376) با توضيح فوق‌الذکر، ‌معاجم، شروح و واژه‌ها را مي‌توان در فرهنگ نامه جاي داد. به همين دليل نويسنده شناخت مذکور منابع ذيل را جزء فرهنگ‌ نامه‌ها آورده است.
الف) انواع شروحي که بر نهج‌البلاغه نوشته شده.
ب) کتب ابزاري که ما را در پيداکردن هر گونه مطلبي کمک مي‌کنند. مانند:
الدليل نوشته علي انصاريان، الهادي نوشته آيت‌الله مشکيني، تصنيف نهج‌البلاغه نوشته لبيب بيضون، الکاشف نوشته دکتر مصطفوي، ‌المعجم المفهرس لاالفاظ نهج‌البلاغه نوشته دشتي ـ محمدي و ترجمه آن، همچنين فرهنگ آفتاب نوشته معاديخواه، دايره‌المعارف علوم نوشته کمره‌اي و... .
بديهي است مي‌توان واژه‌‌نامه‌هايي مانند قاموس نهج‌البلاغه محمدعلي شرقي و مفردات نهج‌البلاغه سيد علي اکبر قرشي و... را جزء فرهنگ نامه‌ها به شمار آورد.
5. فرهنگ‌هاي نهج‌البلاغه
يکي از منابع مهم جهت استفاده کامل از نهج‌البلاغه آشنايي با فرهنگ‌ها و کتب لغت عربي به‌ويژه لغات نهج‌البلاغه است. وقتي به اهميت اين مسئله بيشتر آگاه مي‌شويم که بدانيم امام× لغات مترادف را در سخنان خويش فراوان به‌کار برده است و براي فهم سخن امام بايد معناي دقيق واژه‌ها را با استفاده از کتب لغت استخراج نماييم.
فرهنگ‌ نهج‌البلاغه نيز در يک تقسيم‌بندي به دو دسته فرهنگ واژه‌ها و فرهنگ موضوعات تقسيم مي‌شود. کتاب‌هايي مانند قاموس نهج‌البلاغه نوشته آيت‌الله شرقي و مفردات نهج‌البلاغه آيت‌الله قرشي و فرهنگ واژه‌هاي معادل مرحوم دشتي در فرهنگ‌ واژه‌ها جاي مي‌گيرند همين‌طور که فرهنگ آفتاب، الدليل ـ الهادي و... در فرهنگ موضوعات. پس با تقسيم‌بندي فوق ابتدا به تدوين فرهنگ واژه‌ها سپس به تنظيم موضوعات مي‌پردازيم.
الف) فرهنگ واژه‌ها
1. قاموس نهج‌البلاغه
يکي از مهم‌ترين کتاب‌هايي که پيرامون لغات نهج‌البلاغه به رشته تحرير درآمده، قاموس نهج‌البلاغه نوشته مرحوم آيت‌الله محمدعلي شرقي است که در چهار جلد تدوين و چاپ گرديده است.
روش نگارش کتاب براساس واژه‌هاي ثلاثي مجرد است و مشتقات آن سپس ذکر شده و با استفاده از نهج‌البلاغه توضيح و شرح شده است. سپس احاديثي به عنوان (وعظ و روايات) آمده و مؤلف آن براي چهار نسخه نهج‌البلاغه فيض الاسلام ـ عبده ـ صبحي‌الصالح و شرقي فهرستي قرار داده است. چون نهج‌البلاغه مشتمل بر خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌هاست، براي خطبه‌ها حرف (ط)، ‌نامه‌ها حرف (ر) و حکمت‌ها حرف (ح) را انتخاب نموده است. در شماره‌گذاري عدد يک براي نهج‌البلاغه عبده و دو به نهج‌البلاغه شرقي اشارت دارد. ضمناً نويسنده در مقدمه از دو نهج‌البلاغه ديگر بحثي به ميان نمي‌آورد.
کتاب قاموس نهج‌البلاغه در آغاز به‌صورت جملات کوتاه عربي است که به فارسي ترجمه شده و در 4 مجلد مجموعاً 2446 صفحه به قطع وزيري است و دارالکتب الاسلاميه در سال 1366 آن را به چاپ رسانده است.
2. مفردات نهج‌البلاغه
از کتب ديگري که پيرامون واژه‌هاي نهج‌البلاغه به چاپ رسيده مفردات نهج‌البلاغه نوشته آقاي سيدعلي اکبر قرشي است. اين کتاب در دو جلد و مجموعاً در 1176 صفحه به‌ قطع وزيري است و موسسه فرهنگي نشر قبله تهران در سال 1377 آن را به چاپ رسانده است.
نويسنده کتاب مي‌گويد: «نهج‌البلاغه با حذف مکررات و مشتقات آن، حدود 2422 کلمه است که همه آنها در اين کتاب توجه و بررسي شده و شواهد و مصاديقي از سخنان امام× براي آنها نقل گرديده است.» وي پيرامون چگونگي استفاده از مفردات مي‌نويسد: «طريق استفاده از اين کتاب آن است که ثلاثي مجرد کلمه‌اي را در نظر گرفته به طريق الفبا مثل کتاب‌هاي لغت آن را پيدا کنيد. بعد از پيداکردن خواهيد ديد که آن کلمه با مشتقاتش در کتاب، ترجمه شده و شواهدي از نهج‌البلاغه براي آن آورده شده و به مناسبت همان کلمه بعضي از فرموده‌هاي امام× توضيح داده شده است.» (قرشي، 1377، ج 1، ص 17 و 18)
در اين کتاب خطبه ها را با حروف (خ) نامه‌ها با (ک) و حکمت‌ها با واژه حکمت و شماره آن نشان داده شده است. شمارش خطبه‌ها و نامه‌ها و سخنان حکمت‌آميز براساس شمارش دکتر صبحي الصالح نوشته شده. در غالب واژه‌ها تعداد موارد ذکر شده بيان گرديده و در بعضي واژه‌ها به توضيح آن اکتفا شده است. ايرادي که بر چاپ اول اين کتاب وارد است اغلاط چاپي متعدد و ضعف در ويرايش آن است.

3. فرهنگ نهج‌البلاغه
اين کتاب مجموعه لغاتي است که دکتر صبحي‌الصالح در پايان نهج‌البلاغه گردآوري کرده و آقاي مصطفي رحيمي‌نيا آن را به فارسي برگردانده است و به دو ترتيب نهج‌البلاغه‌اي و الفبايي تدوين شده است. ترتيب اول بر اساس نهج‌البلاغه است و واژه‌هاي هر خطبه يا نامه در جاي خويش نوشته شده و در پايان براساس حروف الفبا تمام واژه‌هاي عربي جمع‌آوري و بدون ترجمه و با ذکر فهرست صفحه‌اي که واژه مذکور دارد مدون گرديده و انتشارات اسلامي در سال 1370 آن را در 312 صفحه به چاپ رسانده است.
لازم به ذکر است دکتر صبحي الصالح در پايان نهج‌البلاغه فهرستي از واژه‌هاي مشکل اين کتاب عظيم را گرد آورده و «فهرس الالفاظ العربيه» ناميده است. اين فهرست که حاوي (5031) ‌واژه مي‌باشد براي کساني که اطلاع عمومي از ادبيات عرب دارند، قابل استفاده است. در ترجمه گويا و شرح فشرده‌اي بر نهج‌البلاغه که زير نظر آيت‌الله مکارم شيرازي و براساس تصحيح نهج‌البلاغه دکتر صبحي‌الصالح تدوين شده، فهرست الفاظ با ترجمه فارسي آن آمده است.
4. سيري در فرهنگ لغات نهج‌البلاغه
اين کتاب به ترتيب الفبايي تدوين شده و مؤلف در مقدمه جلد اول مجموع اين فرهنگ‌نامه را سه جلد مي‌داند، اما تاکنون به جز جلد اول، مجلدات ديگر به چاپ نرسيده است يا نگارنده از آن بي‌اطلاع است. روش کار مؤلف چنين بوده که توضيحات مربوط به هر واژه معمولاً در ذيل همان کلمه آورده شده و شماره خطبه، نامه و کلمات قصار و صفحه و سطر براساس نسخه مرحوم فيض‌الاسلام ذکر شده است.
براي استفاده بهتر از کتاب، علائم اختصاري نيز نگاشته شده که خواننده را در فهم بهتر محتواي کتاب ياري مي‌نمايد. مؤسسه کيهان جلد اول اين کتاب را در سال 1367 در 592 صفحه چاپ و منتشر کرده است.
نويسنده مقاله نهج‌البلاغه از فرهنگ‌هاي زير نام مي‌برد که به خاطر عدم دسترسي، امکان بررسي جزئيات آنها ميسر نشد.
1. فرهنگ لغات قرآن مجيد و نهج‌البلاغه، علاءالدين مجتبوي، تهران، کتابفروشي مصطفوي 1343 ش، 228 صفحه؛
2. فرهنگ لغات نهج‌البلاغه، کاظم فرهومندي، کتابفروشي مرتضوي، 1358 ش، 352 صفحه؛
3. حل لغات نهج‌البلاغه، مولوي اعجاز حسين بديواني (1350 ﻫ)؛
4. واژه‌هاي نهج‌البلاغه، عمران علي‌زاده، 1360 ش، رقعي، 200 صفحه. (جمعي از نويسندگان، 1380، ج 12، ص 81)
ب) فرهنگ‌‌نامه‌هاي موضوعي
فرهنگ‌نامه‌هايي که موضوعات نهج‌البلاغه را استخراج و تدوين نموده‌اند يا جنبه واژه‌اي دارند و يا حالت اصطلاحي و محتوايي. مثلاً‌ فرهنگ آفتاب، فرهنگ‌نامه موضوعي نهج‌البلاغه، الدليل، المعجم‌المفهرس لالفاظ نهج‌البلاغه، المعجم الموضوعي لنهج‌البلاغه، الهادي الي موضوعات نهج‌البلاغه فرهنگ‌نامه‌هايي هستند که مطالعه آنها در شناخت معاني و مفاهم نهج‌البلاغه تأثيرگذار است.
اين فرهنگ‌ها را نيز مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد:
ـ بعضي از نويسندگان خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها را به موضوعات مختلف و متنوع‌ تقسيم کرده‌اند.
مثلاً خطبه اول نهج‌البلاغه را به موضوعات اعتقادي، علمي، تاريخي، سياسي، تقسيم‌بندي نموده‌اند. به عنوان نمونه مرحوم دشتي در فصل دوم جلد دوم آشنايي با نهج‌البلاغه تحت عنوان سيري در معارف نهج‌البلاغه به تفصيل و در فصل سوم فهرست‌گونه به اين کار مبادرت ورزيده است.
همچنين در کتاب ديگرش که فرهنگ موضوعات کلي نهج‌البلاغه نام دارد، موضوعات کلي نهج‌البلاغه براساس نگارش موجود گسترده‌تر شده با جملات نهج‌البلاغه، ترجمه و آدرس هر قسمت تدوين شده است. مثلاً موضوعات چهارگانه اعتقادي علمي، تاريخي و سياسي خطبه اول به 16 مورد (هشت مورد اعتقادي، سه مورد علمي و پنج مورد تاريخي) تقسيم شده است.
در اين کتاب، مباحث نهج‌البلاغه در 66 عنوان اساسي و 4850 زير مجموعه تدوين گريده است.
در پايان نيز فهرست موضوعي کتاب براساس حروف الفبا (از «آتش» تا «يهود») در 93 صفحه تدوين شده است.
اين کتاب را مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين در 3000 شمارگان و 702 صفحه چاپ و منتشر است.
ـ اما گروهي ديگر موضوع‌ها را براساس حروف الفبا تدوين و از خطبه‌ها ـ نامه‌ها و کلمات قصار براي هر يک از موضوعات مطالبي را ارائه نموده‌اند.
ابتدايي‌ترين نوع اين فرهنگ‌ها کاري است که دکتر صبحي‌الصالح تحت عنوان فهرس الموضوعات العامه، مرتّبه علي حروف المعجم در پايان کار خود بر نهج‌البلاغه آورده و 35 صفحه را بدان اختصاص داده است. سپس موضوعات تخصصي‌تر را در فهرست ديگري تحت عنوان «فهرس الخطب و انواعها» در 26 صفحه ارائه نموده است.
کاري که آقايان امامي و آشتياني در پايان ترجمه گويا و شرح فشرده بر نهج‌البلاغه آورده‌اند، مکمل کار صبحي‌الصالح است که با استفاده از الدليل علي موضوعات نهج‌البلاغه و الکاشف لاالفاظ نهج‌البلاغه کار دکتر صبحي تکميل شده و فهرست بهتري از موضوعات به اهل تحقيق ارائه شده است. (مکارم‌شيرازي و ديگران، بي‌تا، ج 3، ص 3)
فرهنگ آفتاب و مانند آن نمونه‌هاي بسيار کامل‌تر فرهنگ موضوعي نهج‌البلاغه است که به معرفي آنها خواهيم پرداخت.
اخيراً دفتر تبليغات اسلامي کتابي تحت عنوان جلوه‌هاي حکمت را منتشر کرده که پيرامون 225 موضوع از نهج‌البلاغه و ساير منابعي است که از سخنان امام× گردآوري و به فارسي ترجمه شده است.
در اينجا از ميان فرهنگ‌هاي موضوعي دو نمونه را معرفي مي‌نماييم.
1. فرهنگ آفتاب ( عبدالمجيد معاديخواه)
اين کتاب يک فرهنگ تفصيلي مفاهيم نهج‌البلاغه است که موضوعات فراواني از نهج‌البلاغه براساس حروف الفبا ‌تدوين و مجموعاً در ده جلد به فارسي روان نوشته شده است. در اين کتاب از «آب» تا «يهود» مشتمل بر قريب يک هزار مدخل اصلي در نه جلد چاپ شده و جلد دهم نيز به فهرست تفصيلي اين نه جلد و ديگر فهارس راهنما اختصاص دارد. (شوشتري، 1378، ص 51)
در اين کتاب ابتدا واژه فارسي انتخاب سپس از نهج‌البلاغه نمونه‌اي از مطلب را ذکر و ترجمه مي‌نمايد.
نويسنده کتاب فرهنگ آفتاب، نهج‌البلاغه را ترجمه کرده و خورشيد بي‌غروب نام نهاده است. سپس عبارات آن را منقسم و شماره‌گذاري کرده است. در انتهاي عبارت نهج‌البلاغه که در فرهنگ آفتاب نوشته، شماره‌اي را ذکر کرده که آن شماره نشان دهنده محل قرار گرفتن مطلب مذکور در کتاب خورشيد بي‌غروب مي‌باشد.
مثلاً در صفحه 32 ج 1 قسمت 6 ـ 1 تحت عنوان آرايش سيرت مي‌نويسد:
العفاف زينه الفقر؛ و الشکر زينه الغني «633»؛
آبروداري آرايش تهي‌دستي است، و سپاس گزاري زينت توان‌گري.
ملاحظه مي‌شود که در انتهاي جمله امام× شماره‌اي ضبط شده که اين شماره به ترجمه نهج‌البلاغه معاديخواه خورشيد بي‌غروب باز مي‌گردد.
اگر خورشيد بي‌غروب در دسترس نباشد مي‌توان از نهج‌البلاغه فيض استفاده کرد و چند جمله‌اي پس و پيش را مورد دقت قرار داد يا از فهرست مقايسه‌اي موجود فرهنگ آفتاب بهره برد.
اين کتاب يکي از بهترين فرهنگ‌هايي است که دانشجويان عزيز و محققين فارسي زبان مي‌توانند مفاهيم مورد نظر خود را از آن انتخاب و سپس با استفاده از شرح‌هاي مختلف نهج‌البلاغه به کنکاش پرداخته و با انديشه خويش پرورش داده و از سرچشمه باطراوت علوي سيراب شوند و ديگران را نيز از زمزم حيات اين سرچشمه معنوي سيراب نمايند.
فرهنگ آفتاب در 10 جلد از الف تا ي تدوين شده و نشر ذره در 1372 آن را چاپ و منتشر کرده است.
2. فرهنگ‌نامه موضوعي نهج‌البلاغه (دکتر احمد خاتمي)
اين کتاب براساس حروف الفبا به ضميمه دو فهرست به نام فهرست مداخل در 44 صفحه و فهرست راهنما در 41 صفحه و راهنماي علائم و نشانه‌ها در يک صفحه و جدول اختلاف نسخه‌هاي چاپي نهج‌البلاغه در 28 صفحه است که انتشارات سروش در 1381 آن را به چاپ رسانده است.
نويسنده کتاب در مقدمه مي‌نويسد:
در اين اثر کوشش شده است تا با استفاده از پژوهش پژوهش‌گران و با مطالعه دقيق نهج‌البلاغه، بخش‌هاي مختلف نهج‌البلاغه از نظر موضوع، طبقه‌بندي و سپس با ترتيب و تنظيم الفبايي به صورت فرهنگ نامه‌اي با بيش از يک هزار مدخل منظم و مرتب گردد. (خاتمي، 1381، ص 2)
نويسنده محترم، نسخه نهج‌البلاغه دکتر صبحي الصالح را اساس قرار داده و به نسخه فيض و دکتر شهيدي نيز ارجاع داده است.
در اصل فرهنگ‌نامه ابتدا جملات نهج‌البلاغه، سپس ترجمه آن براساس فهرست مداخل آورده شده و در انتهاي هر قسمت آدرس کامل از نهج‌البلاغه به تصحيح شهيدي، فيض الاسلام و صبحي ذکر شده است. اين کتاب که در فهرست الفبايي از واژه «آثار بخل» آغاز و به واژه «ياري نيازمندان» خاتمه مي‌پذيرد مجموعاً 1427 صفحه به قطع وزيري است.
نکته قابل ذکر اين که بعضي واژه‌ها در فهرست مداخل ذکر نشده که در فهرست راهنماي تکميل گرديده است. مثلاً واژه «آبرو» در مداخل نيامده، اما در فهرست راهنما از «حفظ آبرو» بحث کرده که مي‌بايد به واژه حفظ در فهرست مداخل مراجعه کرد.
5. نحوه استفاده از فرهنگ‌ها
با توضيحاتي که قبلا داده شد مشخص گرديد فرهنگ‌هاي نهج‌البلاغه به دو دسته: فرهنگ واژه‌ها و فرهنگ‌هاي موضوعي تقسيم مي‌شوند.
آنهايي که فقط واژه‌هاي نهج‌البلاغه را توضيح مي‌دهند مانند قاموس نهج‌البلاغه، مفردات نهج‌البلاغه، فرهنگ لغات نهج‌البلاغه و فرهنگ نهج‌البلاغه و فرهنگ واژه‌هاي معادل نهج‌البلاغه در فرهنگ واژه‌ها قرار مي‌گيرند.
روش استفاده از اين گونه فرهنگ‌ها معمولا براساس شناخت ريشه لغات عربي (ثلاثي مجرد و مزيد در اسم و فعل) ميسر است و با اطلاع از ريشه ثلاثي مجرد هر يک مي‌توان به مشتقات آن نيز پي برد و از محتواي آن با استفاده از شروح نهج‌البلاغه اطلاع حاصل نمود.
نکته قابل توجه اين که با استفاده از واژه‌هاي مشهور به تنهايي نمي‌توان به محتواي کلام امام× پيرامون يک موضوع واقف شد؛ زيرا آن حضرت در موارد متعدد از واژه‌هاي مترادف استفاده فرموده که اين خود نوعي تسلط بر مترادفات را مي‌طلبد.
به عنوان نمونه کسي که مي‌خواهد پيرامون مرگ در نهج‌البلاغه تحقيق نمايد، بايد به واژه‌هاي موت، منون، منيه، حتف و... مراجعه کند؛ زيرا همه اينها به معني مرگ استعمال شده است پس تسلط به لغات با استفاده از منابعي که تسلط به واژه‌ها را ساده نمايد ضرورت دارد. البته گاهي براي فهم يک مطلب به واژه متضاد آن بايد رجوع نمود.
يکي از فرهنگ‌هايي که در اين مورد تهيه شده فرهنگ واژه‌هاي معادل نهج‌البلاغه به قلم آقاي محمد دشتي است.
اين کتاب را که براي اولين بار در سال 1376 مرحوم محمد دشتي تدوين و تنظيم نموده است و مؤسسه تحقيقاتي اميرالمؤمنين با قطع وزيري در 621 صفحه آن را چاپ رسانده است. اين کتاب يکي از مفيدترين کتاب‌هاي کليدي براي تحقيق واژه‌هاست که کار را براي پژوهش‌گري که با استفاده از واژه‌هاي مترادف خواهان جستجو در موضوعات نهج‌البلاغه است آسان مي‌نمايد براي استفاده از اين کتاب مي‌توان به روش زير عمل نمود.
1. انتخاب موضوع؛
2. شناخت واژه‌هاي معادل با ثلاثي مجرد آنها؛
3. يافتن واژه‌هاي معادل و مترادف در معجم‌المفهرس لاالفاظ نهج‌البلاغه و توجه به کاربردي‌هاي مختلف و متضاد آن، با مطالعه موارد موجود در نهج‌البلاغه براي نتيجه‌گيري کامل موضوع؛
4. سازماندهي مباحث به دست آمده پيرامون موضوع مورد نظر جهت تدوين مطلب؛
5. نتيجه‌گيري.
به عنوان نمونه کودک و تربيت او از ديدگاه نهج‌البلاغه را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
1. موضوع کودک و تربيت او از ديدگاه نهج‌البلاغه
2. شناخت واژه‌هاي معادل: اِبْن، اِبْنکَ ابنَه، بنون، بنين، الابناء:
الطفل ـ طفلاً، اطفال...
الصَّغيرُ
اَلْحَدَثُ
اَلْوَلَدَ، أَوْلادَ، وَلَداً
ذَکَرٍ، ذُکُورٌ
اَلصَّبِي، اَلصِّبْيانُ، صِبْيانُهُ
أَيتامُ (دشتي، بي‌تا، ص 22 و 23)
3. يافتن واژه‌هاي معادل در معجم نهج‌البلاغه:
الف) اِبْنُ، ‌ِابْني، اِبنُکَ، اِبْنُهُ، بَنوُا، بَنينَ، الأبْناءُ، بَناتُ (134 مورد) باب‌الباء (بَ نَ وَ)
ب) اَلطِّفْلُ، ‌طِفْلاً، و أَطْفالُ (4 مورد) باب الطاء (طَ فَ لَ)
ج) اَلصَّغيرُ، صَغيراً (10 مورد) باب الصّاد (صَ غَ رَ)
د) اَلحَدَثُ (1 مورد) باب الحاء (حَ دَ ثَ)
ﻫ) اَلْوَلَدُ، أوُلادُ، وَلَداً، وَلَدِهِ (57 مورد) باب الواو (وَ لَ دَ)
و) اَلذَّکَرُ، ذُکوُرُ (2 مورد) باب الذال (ذَ کَ رَ)
ز) اَلصَّبِي، اَلصَّبْيانُ، صِبْيانُهُ (3 مورد) باب الصّاد (صَ بَ ي)
ح) أَيتامُ، اَليتُمَ، اَليتامي، أَيتامِهِم (4 مورد) باب الياء (ي تَ مَ)
4. مطالعه و ارزيابي موارد به دست آمده در نهج‌البلاغه مانند:
در اين مطالعه و ارزيابي، استخراج جوانب گوناگون موضوع انتخابي، مورد توجه ماست مانند:
اول ـ کودک و تربيت کودک؛
دوم ـ حقوق کودک؛
سوم ـ وظيفه پدران نسبت به کودکان؛
چهارم ـ آموزش کودک؛
پنجم ـ شناخت ايام تعليم و تربيت کودک؛
ششم ـ وظيفه رهبري نسبت به کودکان بي‌سرپرست جامعه؛
هفتم ـ مسئوليت نام‌گذاري کودک.
آنهايي که مانند فرهنگ آفتاب و فرهنگ نامه موضوعي موضوعات نهج‌البلاغه را مورد بررسي و تحليل قرار مي‌دهند، کمک موثري به کار پژوهش و تحقيق مي‌نمايند و مورد توجه پژوهشگران مي‌باشد که قبلاً چگونگي استفاده از آن شرح داده شد.
6 . شروح نهج‌البلاغه
وقتي شريف رضي نهج‌البلاغه را گردآوري کرد، انديشمندان اسلامي در شرح و بسط سخنان مولي‌الموحدين همت گماشتند و با توضيح و تبيين خود قدرت تفهيم جامعه را براي درک سخنان آن حضرت توسعه دادند و از نهج‌البلاغه دايره‌المعارفي در علوم اسلامي ساختند که خوانندگان را در همه اعصار و قرون فايده رساند.
لازم به ذکر است «سنت شرح نويسي بر متون ديني قدمتي طولاني دارد. کتاب‌هاي مقدس اديان مختلف را عالمان ديني با دقت و تأمل و به گونه‌اي دقيق و موشکافانه بررسي کرده‌اند. در تاريخ اسلام، پس از قرآن کريم، که اصيل‌ترين منبع ديني مسلمانان به‌شمار مي‌رود، تقريباً هيچ کتاب مقدس ديگري را بسان نهج‌البلاغه به شرح و تفسير ننهاده‌اند.» (رشاد و ديگران، 1380، ص 119)
شروح نهج‌البلاغه عبارت است از توضيحاتي که دانشمندان اسلامي براي روشنگري جملات و سخنان امير سخن علي× با استفاده از منابع مختلف تاريخي، ‌اجتماعي، عرفاني، فلسفي، سياسي، اعتقادي و... به رشته تحرير در آورده‌اند. به همين خاطر شرح‌ها غالباً يک يا چند بعد از ابعاد نهج‌البلاغه را شامل است و در بر گيرنده تمام جوانب و محتواي آن نيست به عنوان نمونه در شرح ابن ابي‌الحديد جنبه ادبي و تاريخي آن و در شرح ابن‌ميثم جنبه فلسفي کلامي آن بر ساير جنبه‌ها مقدم است.
بر نهج‌البلاغه شروح بسياري نوشته‌اند که تا 350 شرح و ترجمه به زبان‌هاي مختلف ذکر کرده‌اند. صاحب مصادر نهج‌البلاغه يک صد و يک شرح فارسي و عربي را نام مي‌برد و در آغاز آن مي‌نگارد که تمام اين شروح از محدث نوري در کتاب مستدرک‌الوسائل، محسن‌الامين در اعيان الشيعه و علامه اميني در الغدير و... نقل شده است.
او از شرح علامه علي بن ناصر، معاصر سيد رضي آغاز و به شرح سيدمحمدکاظم موسوي قزويني خاتمه مي‌دهد.
بديهي است اين شروح اکثر شرح‌ها را در بر مي‌گيرد اما شمارش آن کامل نيست و شروح اخير مانند شرح علامه شيخ محمد‌تقي جعفري يا شرح فشرده سه جلدي زير نظر آيت‌الله مکارم شيرازي به فارسي يا شرح نهج‌البلاغه سيدعباس علي الموسوي و شرح علي محمد‌علي دخيل و بهج‌الصباغه علامه شوشتري و... به عربي را شامل نمي‌شود.
برخي شارحين نهج‌البلاغه از اشتهار ويژه‌اي برخوردارند که به عنوان نمونه مي‌توان در عربي به شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد معتزلي حنفي
 و شرح علي بن ميثم بحراني شيعي و شرح منهاج‌البراعه قطب راوندي اشاره نمود.
به فارسي شرح نهج‌البلاغه ملا‌فتح‌الله کاشاني و شرح نهج‌البلاغه محمدتقي جعفري و شرح نهج‌البلاغه سيدعلي نقي فيض‌الاسلام اشتهار بيشتري دارند. سيدهبه‌الدين شهرستاني در کتاب پيرامون نهج‌البلاغه اولين شارح نهج‌البلاغه را ابوالحسن بيهقي مي‌داند. اما دکتر مصطفوي در کتاب رابطه نهج‌البلاغه با قرآن اولين شارح را علي بن ناصر معاصر سيدشريف رضي مي‌خواند که کتاب او به نام اعلام نهج‌البلاغه موسوم است. (مصطفوي، 1376، ص 39)
نويسنده شارحان نهج‌البلاغه مي‌نويسد:
اولين شرح، توضيحاتي است که توسط جمع‌کننده نهج‌البلاغه شريف رضي نوشته شده و پس از آن شرح سيدمرتضي علم‌الهدي است. (جمعي از نويسندگان، 1364، ص 278)
شايد اين نکته که شهرستاني مي‌‌گويد و ابوالحسن علي بن زيد بيهقي انصاري (565 ـ 493 ق) او را اولين شارح نهج‌البلاغه مي‌داند، از جهتي صحيح باشد؛ زيرا او اولين کسي است که تمام نهج‌البلاغه را شرح کرده است و نسخه کامل شرح او به نام معارج نهج‌البلاغه موجود بوده و به ما نيز رسيده است. اما اگر مقصود شرح قسمتي از نهج‌البلاغه باشد سخن دکتر مصطفوي صحيح خواهد بود. ضمناً‌ صاحب مقاله شارحان نهج‌البلاغه با توضيحات کامل انتصاب اولين شرح به علي بن ناصر را مردود مي‌داند. (پيشين، ص 281 و 282)
نويسنده شرح‌هاي نهج‌البلاغه اولين و کهن‌ترين شرح‌ها را شرح سيد فضل‌الله راوندي از بزرگان ادب شيعي در سده ششم هجري مي‌داند که تاکنون به چاپ نرسيده است؛ اما وي اظهار داشته که در کتابخانه آيت‌الله مرعشي‌نجفي نسخه‌اي از آن وجود دارد. اين شرح بيشتر به توضيح لغات بسنده کرده است.
شرح نهج‌البلاغه ويري
 که به شرح مشکلات نهج‌البلاغه پرداخته، شرح ديگر سده ششم هجري است. معارج نهج‌البلاغه را که نخستين شرح جامع بر نهج‌البلاغه به حساب مي‌آيد، ابن‌فندق
 نگاشته است. علاوه بر معارج، منهاج البراعه قطب راوندي نيز از شروحي است که در قرن ششم هجري بر نهج‌البلاغه نگاشته شده است. با گذر از حدائق الحقايق قطب‌الدين کَيدوري نيشابوري که در اواخر 576 قمري به پايان برده است به قرن هفتم مي‌رسيم که مهم‌ترين شرح بر نهج‌البلاغه توسط ابن ابي‌الحديد نگاشته مي‌شود. (رشاد و ديگران، بي‌تا، ج 12، ص 123 ـ 120)
شروح نهج‌البلاغه اعم از فارسي و عربي به چند دسته تقسيم مي‌شوند:
شروح فارسي: اين شروح که بيشتر جنبه ترجمه و توضيح مختصر دارد به دو دسته تقسيم مي‌شود:
الف) شروح مزجي که متن کلام امام به همراه ترجمه و توضيح به صورت امتزاج و مخلوط آمده و کلام امام× را با قلمي ديگر يا رنگي متفاوت نوشته و توضيحات را ابتدا به‌صورت ترجمه سپس به نحو تفسير آورده‌اند و غالباً توضيحات اضافه بر ترجمه ميان دو قوس (پرانتز) قرار دارد. مانند شرح ملاصالح قزويني و ترجمه و شرح ملا‌فتح‌الله کاشاني.
ب) شروح مجزا که ابتدا متن کلام امام× نوشته سپس به ترجمه و توضيح آن پرداخته شده است. در بعضي خطبه ها و نامه‌ها که مفصل بوده به چند قسمت تقسيم شده و در هر قسمت پس از نگارش متن عربي به ترجمه و توضيح آن مبادرت شده است و در مواردي که کلام امام× طولاني نبوده ابتدا متن عربي و سپس ترجمه و توضيح آورده شده است. مانند شرح سيد علي‌نقي فيض الاسلام و شرح فشرده‌اي بر نهج‌البلاغه امامي و آشتياني.
تفاوتي که در اين دو نوع شرح وجود دارد، اين است که در شرح فشرده ترجمه و توضيحات سه بخشي است. ترجمه بخش اول، توضيحات سخنان، اسناد و... بخش دوم و لغات بخش سوم نهج‌البلاغه را به خود اختصاص مي‌دهد. يکي از شروح مفصل فارسي که تا 26 جلد به چاپ رسيده شرح نهج‌البلاغه علامه محمد‌تقي جعفري تبريزي است. اخيراً‌ شرحي را آيت‌الله ناصر مکارم و جمعي از فضلا و دانشمندان به نام پيام امام شرح تازه و جامعي بر نهج‌البلاغه و به همت انتشارات دارالکتب الاسلاميه تهران در حال تهيه دارند که تاکنون هشت جلد آن از چاپ خارج شده است.
شروح عربي: اين شروح که بيشتر جنبه توضيح و تفسير دارد به دو دسته مختصر و مفصل تقسيم مي‌شود.
بعضي شرح ها بيشتر به توضيح لغوي يا نکات ادبي پرداخته و از توضيحات مسائل اجتماعي ـ تاريخي ـ اعتقادي و... خودداري نموده يا به نحو اجمال که قابل اعتنا نيست بسنده کرده است. مانند شرح شيخ محمد عبده که اخيراً در يک جلد تجديد چاپ شده است. بعضي شرح‌ها طوري است که غالب ابعاد نهج‌البلاغه يا چندين بعد از آن را شامل است مانند شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد معتزلي حنفي در 20 جلد و شرح نهج‌البلاغه ابن‌ميثم بحراني در 5 جلد. اخيراً شرح نهج‌البلاغه ابن‌ميثم را مرکز پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي و ابعاد تاريخي شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد را دکتر مهدوي دامغاني به فارسي برگردانده‌اند. پس از ذکر اين مقدمه از ميان شروح مختلف چند شرح فارسي و عربي را توضيح مي‌دهيم.
الف) شروح نهج‌البلاغه فارسي
ترجمه و شرح نهج‌البلاغه ملا‌فتح‌الله کاشاني (م. 988 ق)
مصحح کتاب تنبيه الغافلين و تذکره‌العارفين (شرح نهج‌البلاغه ملا‌فتح‌الله کاشاني) پيرامون شيوه کار ملا‌فتح‌الله مي‌نويسد:
ابتدا جمله يا جزئي از جمله متن نهج‌البلاغه را نقل کرده، سپس به ترجمه دقيق آن پرداخته، آنگاه چنانکه لازم بوده باشد، به قدر ضرورت توضيح داده است.
اين توضيحات اکثراً جنبه ادبي دارد ولي گاهي جنبه تاريخي و يا روايي پيدا مي‌کند... شرح شارح عمدتاً متخذ از شرح «ابن‌ميثم بحراني» است وخود به آن تصريح مي‌نمايد... حق آن است که اين کتاب را تلخيص و ترجمه‌اي از شرح ابن‌ميثم به حساب آوريم.
کتاب تنبيه الغافلين را درسال 1364 انتشارات ميقات در سه جلد تصحيح و چاپ کرده است.
ترجمه و شرح نهج‌البلاغه: حاج سيدعلي نقي فيض‌الاسلام مشهور به نهج‌البلاغه فيض (1284 ـ 1364 ش)
اين شرح از شروحي است که به کرات در ايران به صور مختلف تک جلدي و دو‌ جلدي و شش جلدي به چاپ رسيده است.
اين کتاب که متجاوز از 50 سال قبل ترجمه و به اختصار شرح شده در زمان خويش بسيار روان و درحال حاضر يکي از بهترين شرح است. شارح در پايان مي‌نويسد:
«از ده سال پيش نگارنده تمام اوقات شبانه‌روزي خود را براي تدوين ترجمه و شرح نهج‌البلاغه به‌کار بردم و کتاب مختصر و مفيد حاضر را پس از مراجعه به تمام شروح عربي و فارسي مانند شرح ابن‌ميثم و ابن ابي‌الحديد و خويي و کاشاني و لاهيجاني و قزويني و ديگر شروح و کتاب‌هاي مشهور... آماده ساخته و هيچ تصرفي در اصل و ترجمه عين عبارت عربي نشده است... .» (فيض‌الاسلام، 1326)
نحوه کار در شرح نهج‌البلاغه فيض‌الاسلام که به خط طاهر خوشنويس تبريزي نوشته شده، چنين است که ابتدا جملات امام× را ترجمه نموده و در مواردي که توضيح لازم داشته، توضيح آن را در بين دو قلاب () قرار داده و همين‌طور که خود اشاره نموده، توضيحات را از شرح‌هاي معتبر عربي فارسي برگرفته است و خوب از عهده اين مهم برآمده است. دکتر شهيدي مي‌نويسد: «ترجمه فيض‌الاسلام بيشتر بر پايه متن فراهم آورده ابن ابي‌الحديد است.» (شهيدي، 1370)
مرحوم مصطفوي بر شرح فيض دو ايراد کوچک وارد کرده، مي‌نويسد صرف نظر از اين اشکالات کوچک و ناچيز انصافاً فردي پخته و دانشمند است و اثر بسيار مفيدي برجاي گذاشته است. (مصطفوي، 1376، ص 141 و 142)
شرح نهج‌البلاغه علامه محمدتقي جعفري تبريزي (1377 ـ 1304)
شرح نهج‌البلاغه علامه جعفري که تاکنون دفتر نشر فرهنگ اسلامي 27 جلد آن را منتشر کرده است مفصل‌‌ترين شرح فارسي بر نهج‌البلاغه است. که به دليل عدم وفاداري عمر نويسنده ناتمام مانده است.
نحوه کار نويسنده چنين است که نهج‌البلاغه دکتر صبحي‌الصالح را نسخه متن قرار داده، ابتدا متن خطبه را نوشته و ترجمه نموده پس از آن به توضيح مطالب پرداخته و از کتب قدما و متأخرين اعم از مسلمانان يا غير‌مسلمان مطالب را آورده و در موارد مختلف از آيات قرآني، اشعار عرفاني و سخنان برهاني بهره برده است و از ديدگاه فلسفي و کلامي به بررسي موضوعات پرداخته است. در پايان هر جلد فهرست‌هاي مختلف مطالب آيات، روايات، ‌اشخاص، اماکن و... در قالب فهرست نويسي جديد تدوين شده است.
همان‌طور که در آغاز بيان شد اين شرح تمام نهج‌البلاغه را شامل نمي‌شود و تنها 27 جلد به چاپ رسيده است.
ترجمه گويا و شرح فشرده‌اي بر نهج‌البلاغه ـ نوشته محمدجعفر امامي و محمدرضا آشتياني.
اين شرح از ترجمه و شروح ساده و رواني است که زير نظر آيت‌الله ناصر مکارم شيرازي در سه جلد تهيه و منتشر شده است.
از ويژگي‌هاي اين ترجمه و شرح چنانکه در مقدمه جلد اول نگارش يافته، روان‌بودن و دوري از تعقيد و پيچيدگي است. نحوه ترجمه نه کلمه به کلمه است و نه کاملاً آزادانه. هر جلد مشتمل بر دو بخش است. در بخش اول به ترجمه سخنان امام× اکتفا شده و در بخش دوم پاسخگويي به برخي پرسش‌ها و توضيح نکات مختلف ادبي، تاريخي، فلسفي و کلامي مبادرت گرديده است و مواردي که توضيح داده شده با ستاره در متن خطبه‌ها و نامه‌ها و حکمت‌ها مشخص گرديده است. شرح نهج‌البلاغه مذکور براساس نهج‌البلاغه دکتر صبحي الصالح است.
به همين دليل واژه‌هاي مشکل نيز با شماره معين، و در پايان ترجمه شده‌اند. توضيح لغات مشکل، بخش سوم کتاب را به خود اختصاص داده که مدارک نهج‌البلاغه نيز قسمتي از آن بخش است.
غالب توضيحات داده شده در کتاب براساس مطالب پيشگفتار، از کتاب شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد استفاده شده است.
اين شرح به دليل روان بودن تاکنون مکرر به چاپ رسيده است.
صاحب پرتوي از نهج‌البلاغه ترجمه و شرح نهج‌البلاغه فيض‌الاسلام و ترجمه و شرح فشرده‌اي بر نهج‌البلاغه را اقتباسي از شرح ملاصالح قزويني مي‌داند. (مصطفوي، 1376، ص 140)
ب) شروح نهج‌البلاغه به عربي
1. شرح نهج‌البلاغه ابن ابي‌الحديد معتزلي (655 ـ 586 ق)
عبدالحميد ملقب به عزالدين مکني به ابوحامد پدرش ابوالحسن هبه‌الله نام داشت و ابوالحديد کنيه جد سوم اوست.
ابن ابي‌الحديد سال 586 هجري در مداين پايتخت ساسانيان ديده به جهان گشود سپس به بغداد رفت و از نزديکان ابن‌العلقمي شيعي وزير مستعصم‌ بالله آخرين خليفه عباسي که مردي اديب و دانشمند بود، شد.
اين وزير کريم‌النفس از ابن ‌ابي‌الحديد درخواست شرح نهج‌البلاغه مي‌نمود و عزالدين در بهترين مقطع سني يعني پنجاه و هشت سالگي شرح را آغاز کرده و به مدت چهار سال و هشت ماه به اندازه زمان خلافت اميرالمومنين× کارکرد و شرح مذکور را ـ که مشروح‌ترين و جامع‌ترين شرح بر نهج‌البلاغه است ـ نگاشت و برادرش موفق‌الدين آن را براي ابن علقمي فرستاد. پايان کار شرح نهج‌البلاغه با سپري شدن شصت و سومين سال حيات ابن ‌ابي‌الحديد توأم است.
اين شرح از موفق‌ترين شروح بر نهج‌البلاغه است. مباحث ادبي ـ اعتقادي ـ کلامي ـ تاريخي و... را به نحو مطلوبي داراست. اين کتاب به طور مکرر در ايران ـ مصر و بيروت به چاپ رسيده است. چاپ مصري آن در چهار جلد قطور و شرح ايران و بيروت 20 جلد در 10 مجلد گردآوري شده و محمد ابوالفضل ابراهيم آن را تحقيق و بررسي کرد. برخي از نويسندگان معتقدند که شرح نهج‌البلاغه مذکور در عصر صفويه به وسيله شمس‌الدين محمد بن مراد و در عهد ناصري نيز به فارسي ترجمه شده اما به چاپ نرسيده است. (رشاد و ديگران، 1380، ج 12، ص 124) نويسنده فرهنگ بزرگان اسلام و ايران مي‌نگارد که فخرالدين عبدالله زيدي تلخيصي تحت عنوان العقد النديد المستخرج من شرح ابن ابي‌الحديد از آن فراهم آورده که به فارسي ترجمه شده است. (تفضلي و ديگران، 1372، ص 265) مطالب تاريخي شرح ابن‌ابي‌الحديد بر نهج‌البلاغه را دکتر مهدوي دامغاني در 6 جلد ترجمه و تحت عنوان جلوه تاريخ در شرح نهج‌البلاغه و با همت نشر ني به چاپ رسانده است.
نحوه کار ابن ‌ابي‌الحديد در شرح نهج‌البلاغه
بنا به گفته محقق در مقدمه، او ابتدا به شرح مشکلات لغوي و بيان معاني پرداخته، سپس روش خويش را تغيير داده و علاوه بر مباحث لغوي و معاني و بيان و توضيح مشکلات صرفي و نحوي در هر مورد شواهد ديگري از نظم و نثر که مؤيد آن باشد آورده و کارها و وقايع تاريخي هر فصل را شرح داده و به مباحث کلامي نيز اشاراتي نموده است و با آوردن انساب و امثال و لطايف و مواعظ و اشعار مختلف پيرامون زهد و حکمت‌هاي گران‌بها و آداب و عاداب و... به غناي شرح افزوده است.
توضيح مسائل فقهي، بررسي اخبار غيبي، بررسي اشارات و رموزي که مولا× در گفتار خود گنجانده است، از ديگر کارهاي اوست.
نويسنده جلوه تاريخ در شرح نهج‌البلاغه مي‌نويسد:
چنين تصور مي‌کنم که سه جنبه بر ديگر جنبه‌هاي اين کتاب برتري دارد که عبارت است از جنبه ادبي به معني اعم آن، جنبه تاريخي و اجتماعي و جنبه کلامي... مطالبي که درباره اوضاع و احوال اجتماعي و امور تاريخي نيمه اول هجري نوشته است، تقريباً‌ نيمي از کتاب را در برگرفته است... مباحث تاريخي ضمن شرح خطبه‌ها و نامه ها آمده است و در بخش کلمات حکمت‌بار اميرالمؤمنين× و هزار کلمه ديگري که ابن ابي‌الحديد برگزيده و ضميمه کرده است کمتر بحث تاريخي طرح شده است. (جمعي از نويسندگان، 1364، ص 246)
ايرادهاي علامه شوشتري بر شرح ابن ابي‌الحديد
از ديرباز تاکنون بر شرح ابن‌ ابي‌الحديد اشکال‌ها و نقدهايي نگارش يافته که مي توان از کتاب الروح في نقض ما ابرمه ابن ابي‌الحديد نوشته احمدبن طاووس متوفاي 673 هجري و سلال الحديد لتقيد ابن ابي‌الحديد به قلم شيخ يوسف بحراني (م. 1186 ق) و سلاسل الحديد في رد ابن ابي‌الحديد از مصطفي‌ بن امين (م. 1331 ق) ‌و چند اثر ديگر نام برد. (بنگريد به: جمعي از نويسندگان، 1380، ج 12، ص 125)
در مقدمه بهج‌الصباغه، به شرح ابن ابي‌الحديد ايرادهاي کلي مي‌گيرد و مي‌نويسد شرح ابن ابي‌الحديد، شرحي تاريخي، ادبي شمرده شده، اما داراي معايبي است که در بعضي موارد در بيان مسائل تاريخي افراط کرده است طوري که تصور مي‌شود که آن چه بيان کرده مستقلاً مسائل صرف تاريخي است، در حالي که شايسته بود به اندازه مناسبِ عنوان مطلب، اکتفا مي‌کرد و در بعضي موارد مطالب تاريخي را نقل نکرده است. همين افراط و تفريط در مسائل ادبي نيز به چشم مي‌خورد بلکه در مواردي مسائلي را نقل کرده که به هيچ وجه ربطي به مطلب ندارد. به عنوان نمونه در موقع بحث از اخبار خوارج «کلّا و الله انهم نطف... » و گاهي از بيان چيزي در جاي خودش غفلت کرده و در غير محل خويش آن را ذکر نموده، مثلاً در اول فصل الجمل در سخن آن حضرت که مي‌فرمايد: «ربّ عالم قد قتله جهله... » به‌علاوه او دچار توهمات زيادي شده مثلاً خطبه 39 که امام× در رابطه با کشته‌شدن محمد بن ابي بکر فرموده، ابن ابي‌الحديد در جريان غارت نعمان‌ بن بشير آورده است. (شوشتري، 1378، ج 1، ص 24 و 25) و موارد ديگري را نيز صاحب بهج‌الصباغه با ذکر شماره خطبه و نامه آورده‌اند که به خاطر اطاله کلام صرف نظر گرديد.
نام‌برده در نهايت مي‌نگارد: او اگرچه در شرحش مسائل نيکو و امور بااهميت را زياد نقل کرده اما غالباً رعايت مناسبت را نکرده است.
2. شرح نهج‌البلاغه ابن‌ميثم بحراني (م. 679 ق)
کمال‌الدين ميثم بن علي بن ميثم بحراني دانشمند، فقيه و فيلسوف بزرگ شيعي متوفي 679 هجري اهل بحرين و دوست و معاصر خواجه نصيرالدين طوسي بوده است. مي‌گويند ابن‌ميثم در فقه استاد خواجه و خواجه در فلسفه استاد ابن‌ميثم بوده و خواجه به تبحر او در کلام و حکمت اذعان دارد و صدرالدين شيرازي در حواشي شرح تجريد و به‌ويژه در مباحث جواهر و اعراض از تحقيقات عالي او استفاده نموده است.
بهترين معرف او شرح نهج‌البلاغه اوست که يکي از علماي معاصر وي درباره آن مي‌گويد: «شايسته است که با نور روي حدقه‌ها نوشته شود نه با مرکب روي ورقه‌ها» ابن‌ميثم بر نهج‌البلاغه دو شرح به نام شرح نهج‌البلاغه کبير و صغير داشته است که هر دو بنا به درخواست عطا ملک جويني نگارش مي‌يابد. شرح نهج‌البلاغه ابن‌ميثم سابقاً در يک جلد با چاپ سنگي و به زبان عربي چاپ شده و اخيراً به تصحيح عده‌اي از فضلا وسيله دفتر نشر کتاب موسسه النصر از روي نسخه مصر در پنج جلد تجديد چاپ گرديده است و در پايان جلد پنجم در خطبه انتهايي کتاب مصنف سال اتمام شرح نهج‌البلاغه را 677‌ هجري ذکر مي‌کند که دو سال قبل از وفات اين فاضل بزرگ و فقيه و محدث و فيلسوف متکلم بوده است. شرح نهج‌البلاغه ابن‌ميثم در دهه اخير به همت بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي به فارسي روان ترجمه شده و در پنج مجلد به چاپ رسيده است.
مترجمين اين اثر مهم به ترتيب عبارتند از:
1. قربانعلي‌ محمدي‌مقدم و علي‌‌اصغر نوائي يحيي‌زاده، ج 1؛
2. قربانعلي‌محمدي‌مقدم، ج 2؛
3. سيد‌محمد‌صادق عارف، ج 3؛
4. حبيب روحاني، ج 4؛
5. محمدرضا عطائي، ج 5.
نحوه کار ابن‌ميثم در شرح نهج‌البلاغه
همين‌طور که گفته شد، شرح ابن‌ميثم بيشتر جنبه فلسفي و کلامي دارد و از جنبه‌هاي تاريخي، روائي کمتر بحث مي‌کند. او ابتدا متن کلام امام را مي‌نگارد و سپس وارد شرح مي‌شود و بحث لغوي را آغاز نموده و توضيح مي‌دهد و در جاي جاي شرح از آيات قرآن بهره مي‌برد و نظر فلاسفه و متکلمين را پيرامون مسائل فلسفه و کلام به شرح مي‌کشد.
مترجم در مقدمه جلد اول پيرامون ويژگي‌هاي شرح مي‌نگارد:
«1. ابن‌ميثم در آغاز بر سبک بيهقي و کيدري بحث الفاظ را براي آمادگي ذهن خوانندگان به طور مبسوطي آورده آنگاه به شرح خطبه‌ها و نامه‌ها و ديگر گفتار امام× پرداخته است... .»
بحث الفاظ به عنوان مقدمه شارح در آغاز کتاب آمده است.
2. شارح کوشش کرده تا آنجا که ممکن است، علت و مناسبت ايراد خطبه‌ و کلام‌ امام× را ذکر کند و توضيح دهد که چه وقت، در کجا و به چه مناسبتي اين سخن از امام× صدور يافته است.
3. سعي بليغ ابن‌ميثم در شرح بيانات امام× مطابقه بيان آن حضرت با آيات قرآني است؛ زيرا بيان امام جلوه از کلام خدا و پرتوي از گفتار رسول خدا| است. به همين دليل در اين شرح از آيات فراواني استفاده شده است.
ضمناً شارح از توضيحات قواعد صرف و نحو و معاني و بيان در جاي خودش دريغ نکرده است. (بحراني، 1404ق، ج 1)
ايرادات علامه شوشتري بر شرح ابن‌ميثم
علامه شوشتري بر شرح ابن‌ميثم ايراد گرفته و مي‌نگارد:
روش ابن‌ميثم روش فلاسفه است.
 او مرتکب تأويلات ناصحيح زيادي شده است. موارد زيادي در فهم مراد امام× به خطا رفته است. اطلاع اندک او در تاريخ، وي را به خطا در مسائل تاريخي واداشته است. » صاحب بهج‌الصباغه براي هر يک از موارد بالا دلائلي را از شرح ابن‌ميثم ارائه نموده است. (شوشتري، 1376، ج 1، ص 25 و 26)
3. منهاج البراعه في شرح نهج‌البلاغه سيدحبيب‌الله خوئي (1324 ـ 1261 ق)
اديب علامه سيدحبيب‌الله فرزند سيدمحمد هاشمي ملقب به اميرالرعايا و معروف به خوئي صاحب منهاج البراعه في شرح نهج‌البلاغه است که در سال 1261 هجري در شهر خوي از شهرهاي آذربايجان متولد شده و براي ادامه تحصيل به عتبات عاليات رفته است. وي منهاج را در 7 مجلد و به خط خويش نگاشته و از خطبه 218 نهج‌البلاغه فراتر نمي‌رود که عمرش وفا نمي‌کند و به ديار باقي مي‌شتابد. کار نامبرده وسيله دو تن از علماي بزرگ به نام علامه حسن حسن‌زاده آملي و علامه محمدباقر کوه کمره‌اي به اتمام مي‌رسد.
اخيراً‌ منهاج البراعه را در 21 جلد مکتبه‌الاسلاميه در تهران به چاپ رسانده که جلد 1 تا 14 آن را علامه خوئي، جلد 15 تا 19 را علامه حسن‌زاده آملي و 20 و 21 را علامه کوه‌کمره‌اي تأليف کرده‌اند.
مرحوم خوئي در 1324 هجري در تهران وفات و در جوار حضرت عبدالعظيم مدفون گرديده است.
نحوه کار علامه خوئي در شرح نهج‌البلاغه
براساس آنچه که مؤلف در جلد اول شرح نهج‌البلاغه توضيح داده و از محتواي مجلدات هم برمي‌آيد، نحوه کار منهاج‌البراعه چنين است که پس از نگارش فقراتي از نهج‌البلاغه به بحث و توضيح لغوي واژه‌ها پرداخته و از کتب مختلف شاهد مثال آورده و توضيحاتي ارائه مي‌نمايد. سپس نکات نحوي و اعرابي را توضيح مي‌دهد و سپس به توضيح و تشريح و تفسير مطالب امام× مبادرت مي‌نمايد و در پايان هر قسمت، ترجمه جملات امام× را به فارسي ـ که گاهي توأم با چند بيت شعر است ـ مي‌نگارد.
ناگفته نماند که صاحب منهاج‌البراعه در جاي جاي شرح خويش کلام شارح معتزلي را به نقد کشيده و توضيحاتي ارائه داده است.
در پايان ديباچه دو بيت زيباي زير را آورده که:
	أهدَتْ سليمانَ يومُ‌العرض نَمْلَتُهُ

	
	رِجْل الجرادِ التي قد کان في فيها




	تَرَنَّمَتْ بِفَصيح القولِ واعْتذرتْ

	
	انَّ الهدايا يا علي مِقدارِ مُهديها





ران ملخي که مورچه در دهان داشت به سليمان اهدا کرد و با گفتار شيوا و روان، پوزش خواست و مترنم شد که «هدايا به ارزش هديه آورنده است».
شايد اين دو بيت فارسي ترجمه آن دو بيت عربي باشد که مي‌گويد:
	نزد سليمان رسيد مرغک مسکين

	
	ران ملخ در دهان به پيشکش دوست


	از پي عذر قصور خدمت خود گفت

	
	هديه هر کس به قدر منزلت اوست



علامه شوشتري پيرامون منهاج البراعه مي‌نويسد:
آن چيزي غير از يک دسته اخبار ضعيف نيست که از طريق ما وارد شده و براي غير ما نيز حجت نمي‌باشد، به علاوه اطلاع او از تاريخ اندک است و در موارد متعدد از خطاهاي ابن‌ميثم تبعيت کرده است. (شوشتري، 1378، ج 1، ص 26)
4. بهج‌الصباغه في شرح نهج‌البلاغه
علامه حاج شيخ محمد‌تقي شوشتري (1374 ـ 1281)
علامه شوشتري يکي از مفاخر شيعه در عصر جديد است. وي در 1281 شمسي در نجف اشرف متولد شد و پس از سپري نمودن مقدمات به شوشتر بازگشت. در 1314 شمسي به دليل فشار نظام پهلوي به عتبات عاليات کوچ نمود و در 1323 شمسي مجدداً به شوشتر مراجعت کرد و تا آخر عمر پربرکتش به تحقيق و پژوهش اشتغال داشت. وي در 1374 بدرود حيات گفت.
اين کتاب يکي از بهترين شروح معاصر بر نهج‌البلاغه است که علامه شوشتري بر مبناي موضوع بندي با عناوين نهج‌البلاغه به رشته تحرير درآورده است. ايشان تمام نهج‌البلاغه را به 60 موضوع و هر موضوع را به چند عنوان (حداقل عناوين 3 و حداکثر 104) تقسيم نموده است.
به عنوان نمونه موضوع اول از توحيد آغاز مي‌شود و 53 عنوان پيرامون توحيد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و آخرين موضوع تحت عنوان موضوعات مختلف 104 عنوان را به خود اختصاص داده است.
اين کتاب را انتشارات اميرکبير در 14 جلد به قطع وزيري و در سال 1376 شمسي به چاپ رسانده است. «شاخص‌هاي عمده کتاب عبارت‌اند از: تفسير موضوعي و تبيين مفاهيم، انتقادي‌بودن نسبت به پاره‌اي مؤلفان (اعم از سيد رضي، ابن ابي‌الحديد، تاريخ طبري، شرح‌هاي پيشين نهج‌البلاغه، ارباب لغت، اهل تصوف و عرفان) مقابله نسخه‌ها و تبيين متن.
در جلد اول، مؤلف در مقدمه خود بر شيوه تأليف ديگر شارحان نهج‌البلاغه از جمله شرح ابن ‌ابي‌الحديد، شرح ابن‌ميثم و شرح حاج ميرزا حبيب‌الله خويي اشکالات اساسي وارد کرده و تصريح کرده است که: «من در کتاب هرچه از ديگران نقل مي‌کنم صاحب مطلب را نيز نام برده‌ام و مطلب کسي را به نام خودم نقل نمي‌کنم ولکن هر مطلبي را که مستند به ديگران نکرده‌ام، از خودم مي‌باشد.»
مؤلف در همين جلد پس از تبيين مستندات مربوط به اصالت نهج‌البلاغه و شرح شخصيت سيد رضي، به اميرمؤمنان و جايگاه عظيم ايشان در بيان معارف الاهي آن هم درنهايت بلاغت پرداخته است.
سپس شروح موضوعي خود را آغاز مي‌کند. فصول اول تا چهارم کتاب به توحيد، خلقت آسمان و زمين، عرش و خلق ملائک مي‌پردازد و تا جلد دوم نيز ادامه مي‌يابد.
فصول پنجم تا هشتم که تا بخشي از جلد 5 را شامل مي‌شود در زمينه نبوت عامه و خاصه، امامت عامه و خاصه، ‌اخبار ملاحم و فتن است و آنچه درزمان‌هاي بعدي اتفاق مي‌افتد. در فصل نهم جاي گرفته و علم و مکارم اخلاقي و تفسير قرآن و پاسخ‌گويي امير‌مؤمنان و زهد و عدل و تواضع آن بزرگوار، فصول دهم تا پانزدهم را شامل مي‌شود که تا پايان مجلد ششم را در بر مي‌گيرد.
شرح دعاهاي مأثور از امام× و توضيحات ايشان راجع به عجايب خلقت و تأثيرات مثبت و منفي علوم و آن چه مؤمنين را به مصالح واقعي هدايت مي‌کند و همچنين مباني حب و بغض در ايشان و شجاعت آن بزرگوار و شرح صفات دوستان و دشمنان در جلد هفتم آمده است.
جلد هشتم شرح نظارت ايشان بر کارگزارانش، چگونگي تربيت اطرافيانش و شکايت از دوران خود و نواقص مردم و اختلافات و صفات پست آنان را در برمي‌گيرد.
در جلد نهم موضوعاتي از قبيل دين و دنيا آن چه متعلق به عصر عثمان و عمر و بيعت آن بزرگوار است، به شرح و بحث گذارده شده است.
جلد يازدهم به تشريح شهادت و وصايت آن بزرگوارو چگونگي دفن و مدفن، و جلد دوازدهم به مذمت دنيا و برپايي قيامت و بهشت و دوزخ و آن چه بر بندگان واجب است و تشريح اسلام و کفر و ايمان و نفاق پرداخته است.
جلد سيزدهم به شرح آن چه امام علي× درباره قرآن، عبادات، معاملات، خير و شر، مکارم اخلاق، صفات ناپسند، آداب معاشرت، دوستان صبر و تحمل در شدائد، ‌آداب جنگ، ذم اهل شام و مدح اهل کوفه فرموده‌اند مي‌پردازد.
در جلد چهاردهم به شرح انصار و طوائف عمده عرب، استفاده قرباني، پذيرش و ادبار دنيا، ابليس و موضوعات مختلف ديگري که امير‌مؤمنان علي× بر آنها اشارت داشته، پرداخته شده است. (شوشتري، 1378، ص 43 ـ 41)
از ويژگي‌هاي برجسته [بهج‌الصباغه] معرفي نسخه‌هاي گوناگون نهج‌البلاغه و اشاره به اشتباه‌ها، تصحيف‌ها، و تحريف‌هاي مختلف اين نسخه‌ها و داوري درباره ميزان اعتبار آنهاست. (رشاد و ديگران، 1380، ج 12، ص 139)
لازم به ذکر است بهج‌الصباغه با همه محسنات و دقت نظر نويسنده و بازگو نمودن خطاهاي شارحان گذشته و اشتباهات تاريخي بعضي از آنها که به راستي کتاب را بي‌نظير کرده است، از يکي دو نقيصه خالي نيست:
1. نهج‌البلاغه کتابي است که از معارف عقلي و فلسفي آکنده و از استدلال‌ها و تعقل مشحون است اما بهج‌الصباغه بيشتر نقلي و تاريخي است تا عقلي و استدلالي.
2. براساس موضوع بندي‌هايي که در حال حاضر از نهج‌البلاغه رايج است، تنوع موضوعات بسيار گسترده‌تر و عميق‌تر از موضوعات شصت گانه و ابتکاري علامه شوشتري است ـ بعلاوه بنا به نوشته مقاله شرح‌هاي نهج‌البلاغه «ترتيب منطقي در ميان [موضوعات] به چشم نمي‌آيد. (پيشين، ص 141)
7. موضوعات نهج‌البلاغه
گفته شد که نهج‌البلاغه را «اخ القرآن» ناميده‌اند که حقيقتاً‌ نام بامسمائي است؛ زيرا از نظر مضامين و معارف کاملا از قرآن تأثير پذيرفته است. همان‌طور که تنوع موضوعات قرآني بسيار است، تنوع موضوعات نهج‌البلاغه نيز گوناگون و گسترده است. نهج‌البلاغه همانند قرآن دائره‌المعارف عظيمي است که از موضوعات مادي و معنوي، طبيعت و ماوراء الطبيعه اجتماعي، سياست، عقيده، خلقت و آفرينش، راه زندگي، وصول به سرمنزل مقصود، تاريخ و عبرت‌ها تربيت و تعليم، حکمت و موعظه، ‌مديريت و حکومت، عدالت و انسانيت و... سخن به ميان آورده است.
پرفسور جرداق ابعاد انديشه و تفکر آن حضرت را چنين ترسيم مي‌نمايد: «او با منطقي استوار و آگاهانه درباره دگرگوني‌هاي دنيا و شئون مردم و سرشت افراد و گروه‌ها سخن گفته و گاهي رعد‌و‌برق و آفرينش آسمان و زمين را توصيف کرده است. همچنين به تفصيل در مورد پديده‌هاي زنده طبيعت پرداخته، اسرار خلقت خفاش و مورچه و طاووس و ملخ را بيان داشته و در عين حال، براي مردم، فرمان‌هاي اخلاقي و اجتماعي وضع کرده است. آنگاه از آفرينش و زيبايي وجود سخن به ميان آورده است، چنانکه در ادبيات عرب هرگز چنين تنوعي در مباحث مختلف، آن چنان که در نهج‌البلاغه بيان شده، سابقه نداشته است.» (جرداق، 1344، ج 1، ص 146)
نويسنده در کتاب ديگرش ضمن توجه به تنوع موضوعات از عمق تأثير کلام آن حضرت سخن گفته و در توصيف نهج‌البلاغه، چنين مي‌نويسد: «بياني است که اگر براي انتقاد سخن گويد، گويي تندباد خروشاني است. اگر فساد و مفسدين را تهديد کند، همچون آتش فشان‌هاي سهمناک و پرغرش زبانه مي‌کشد و اگر به استدلال منطقي بپردازد، عقل‌ها و احساسات و ادراکات بشري را مورد توجه قرار مي‌دهد و راه هر دليل و برهاني را مي‌بندد و عظمت منطق و برهان خود را ثابت مي‌کند.
اگر براي تفکر و دقت دعوت کند، حس و عقل را در تو همراه مي‌سازد و به سوي آنچه که مي‌خواهد سوق مي‌دهد و تو را با جهان و هستي پيوند مي‌دهد و نيروها و قواي تو را متحد مي‌گرداند تا حقيقت را کشف کني! و اگر تو را پند و اندرز دهد، مهر پدر و عاطفه پدري و وفاي انساني و گرمي محبت بي‌انتها را در آن خواهي يافت. و اگر براي تو از ارزش هستي و زيبايي‌هاي خلقت و کمالات جهان هستي سخن گويد، آنها را با مرکبي از نور ستارگان در قلب تو مي‌نويسد! بياني است بلاغت از بلاغت و قرآني از قرآن! بياني است که در اسباب و اصول بيان عربي، به آنچه که بوده و خواهد بود، پيوند دارد، تا آنجا که درباره آن گفته‌اند. «گفتار او از کلام خداوند پايين‌تر و از سخن مخلوق، بالاتر است. » (جرداق، 1344، ج 1، ص 67 و 68)
براساس تعريفي که قبلا ارائه شد فهرست موضوعي نوعي فرهنگ نامه محسوب گرديد.
امروزه نهج‌البلاغه مانند قرآن به صورت کشف الايات و کشف المطالب تدوين شده تا بهره‌مندي از آن ساده‌تر باشد. هرچند اين کار سابقه طولاني ندارد و شايد الکاشف في موضوعات نهج‌البلاغه نوشته دکتر سيدجواد مصطفوي از نخستين کتاب تدوين شده در اين مورد باشد، که براساس آنچه از مقدمه برمي‌آيد مؤلف براي تهيه آن رنج بسيار تحمل نموده است.
دکتر صبحي‌الصالح در آخر نهج‌البلاغه فهرست موضوعي را مشتمل بر 245 موضوع تدوين نموده که فصل‌بندي دقيقي براي آن صورت نگرفته است. بعدها آقاي علي انصاريان الدليل علي موضوعات نهج‌البلاغه را تأليف کرد که در آن نهج‌البلاغه را به 7 فصل و 132 موضوع تقسيم نموده است. الهادي الي موضوعات نهج‌البلاغه تأليف آيت‌الله مشکيني کتاب ديگري است که نهج‌البلاغه را به 245 موضوع تقسيم کرده است.
بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس المعجم الموضوعي لنهج‌البلاغه تأليف اويس کريم محمد را که مشتمل بر 22 باب و 67 فصل در 450 صفحه است، منتشر کرده است.
در مقدمه‌اي که مجمع البحوث الاسلاميه بر آن نگاشته، تفاوت معاجم نهج‌البلاغه با کتاب سابق‌الذکر را چنين بيان نموده است: «اين معجم شامل مطالبي است که خواننده بر دقيق‌ترين مباحث و جزئيات آن در خلال خواندن دست مي‌يابد.»
المعجم المفهرس لاالفاظ نهج‌البلاغه نوشته محمد دشتي و کاظم محمدي ـ يکي از مفيدترين کتاب‌هايي است که پيرامون الفاظ و موضوعات نهج‌البلاغه نگارش يافته است و مشتمل بر لغات مشکل، معجم‌الفهرس، مصادر و مراجع و جدول اختلاف نهج‌البلاغه مي‌باشد. اين کتاب را جامعه مدرسين در 1460 صفحه با قطع وزيري چاپ و منتشر کرده است. اما فاقد موضوعات خاص مانند الدليل يا الهادي و... است.
معاجم نهج‌البلاغه و موضوع‌بندي آن
واژه معجم از ماده عَجَمَ به معني ابهام و اخفا به کار رفته که ضدبيان و ايضاح است. عُجْمَه به معني لُکنت در زبان به کار رفته، «عَجماء بهيمه» چهارپايي را گويند که قادر به بيان مکنونات دروني خود نيست. جمله «صلوه النهار عجماء» (نماز ظهر عجما است) به اين خاطر است که نماز ظهر به اخفات برگزار مي‌شود. «بابٌ معجمٌ مقفّلٌ» به معناي در بسته قفل زده است. (بيهقي، 1375)
پس از رفتن اين واژه به باب افعال معناي اوليه را معکوس نموده، از ابهام به رفع ابهام و از اخفا به روشن‌گري تغيير معنا داده است. پس واژه معجم به معني روشنگري کردن و رفع ابهام نمودن است.
تاريخچه پيدايش اين واژه دقيقاً مشخص نيست. در مقدمه تاج المصادر مي‌خوانيم که: «ابن النديم کتاب معاني العروض علي حروف المعجم را به برزخ بن محمد العروضي نسبت مي‌دهد و ياقوت، کتاب الاغاني علي حروف المعجم را به حبش‌بن موسي الضّبي منسوب مي‌دارد که آن را براي متوکل (247 ـ 232 ق) تأليف کرده است. اگر عناوين کتاب‌ها از نويسندگان ياد شده صحت داشته باشد، اصطلاح معجم از قرن سوم هجري کاربرد داشته است در غير اين صورت به زمان ابن نديم يعني اواخر قرن چهارم هجري مربوط مي‌شود.»
نکته‌اي که در کتب مختلف موضوعات نهج‌البلاغه جلب نظر مي‌نمايد، عدم وحدت مباحث و تعدد عبارات است، به نحوي که کمتر موضوعي است که مثلاً در چندين کتاب (معجم موضوعي) عبارات يکسان داشته باشد. حتي در موضوع بندي‌ها هرچند نکات مشترک فراواني دارند، وحدت موضوع ندارند. شايد اين مشکل به سبب گستردگي محتواي نهج‌البلاغه از سويي و عدم سابقه طولاني در موضوعي کردن آن از سوي ديگر باشد.
اويس کريم محمد در مقدمه کتاب خويش مي‌نويسد:
فهرستي که ما نوشته‌ايم متجاوز از 600 مبحث دارد، اما مباحث الدليل 132، تصنيف 255، فهارس العلميه 245 و الهادي با حذف مکررات تقريباً به اندازه فهارس داراي مباحث است.
در عبارات نيز به عنوان نمونه از جهاد و شهادت نام برده و مي‌نويسد: «الدليل دو مبحث در 56 عبارت، تصنيف يک مبحث در 6 عبارت، هادي دو مبحث در 10 عبارت، فهارس العلميه دو مبحث در چهار عبارت و فهرست ما 18 مبحث در 117 عبارت دارند.»
8. فوايد موضوعي‌کردن نهج‌البلاغه
بديهي است منظور از موضوعي‌کردن نهج‌البلاغه جمع‌آوري مطالب پيرامون يک موضوع مشخص از جاي جاي نهج‌البلاغه و مرتب‌کردن آن براي اخذ نتيجه بهتر و همه جانبه از انديشه والاي آن حضرت است. با تحقق اين منظور:
1. دسترسي به محتواي نهج‌البلاغه و اطلاع از موضوعات آن و نهايتاً آشنايي با گنجينه عظيم معارف اسلامي آسان‌تر خواهد بود.
2. واژه‌ها و اصطلاحات اسلامي به طور همه جانبه از منابع اصلي ترجمان وحي بدون کم و کاست به دست خواهد آمد و راه تحريف در اصطلاحات بسته خواهد شد. به‌عنوان نمونه آگاهي يافتن از واژه‌هايي مانند زهد، دنيا، قناعت، تقوي و... از ديدگاه امام× و توضيح و تعريف و تقسيم آنها در نهج‌البلاغه وسيله‌اي است براي دسترسي مطلوب به معارف الاهي و شناخت هرچه بيشتر علوم اسلامي.
بديهي است آن چه به اين وسيله عايد مي‌شود، در محدوده مفاهيم و موضوعات موجود در نهج‌البلاغه است و براي دست‌يابي به ديدگاه کامل امام× در بعضي موضوعات توجه به ديگر منابع و مطالب موجود از آن حضرت، مانند غررالحکم و دررالکلم، مستدرک‌ نهج‌البلاغه و... سودمند و مکمل بحث خواهد بود.
9. چگونگي استفاده از نهج‌البلاغه
بديهي است استفاده از هر زباني محتاج به فهم کامل آن زبان اعم از قالب، ‌اصطلاحات، و محتوا و... است. براي اطلاع از نهج‌البلاغه آگاهي از ادبيات عرب تا سطوح بالا (معاني، بيان بديع و... ) ضرورت دارد.
طبيعي است که آگاهي از ادبيات عرب مقدمه ورود به نهج‌البلاغه است و محقق مي‌تواند بداند که امام چه گفته و نوشته است، اما براي فهم کامل آن به شناخت دقيق تاريخ صدر اسلام، جامعه‌شناسي اسلام و جوامع اسلامي در عهد رسول خدا| و علي×، شناخت انديشه و فرهنگ روحي ـ رواني قبايل مختلف عرب در عصر امير‌المؤمنين، اصول اعتقادات و مباني فکري مسلمين، آشنايي با فقه اسلامي، شناخت انديشه عرفاني عهد امام×، اقتصاد جامعه و مردم در زمان آن حضرت، انديشه سياسي و نحوه حکومت، آزادي‌ها در آن زمان و... نياز است و بدون اطلاع از مسائل ياد شده و موارد بعضاً ياد نشده نمي‌توان از سر و سرّ بيان خداي سخن واقف شد.
آنچه گفته شد مي‌تواند براي کساني که تشنه بهره‌مندي از اقيانوس انديشه والاي امام الموحدين× هستند مددکار و کمک‌رسان باشد. کساني که مي‌خواهند با استفاده از پيام‌هاي حيات‌بخش، سفينه وجود خويش را از درياي متلاطم افکار متنوع و بعضاً منحرف به ساحل نجات رسانند و در صراط مستقيم الاهي سلوک کنند.
به عنوان نمونه آشنايي با فرهنگ لغات و اصطلاحات نهج‌البلاغه، به فهم محتواي آن کمک مي‌کند و اطلاع از انديشه شارحين و مفسران بزرگي همچون ابن ابي‌الحديد، ابن‌ميثم، علامه شوشتري و... راهي براي شناخت مسائل تاريخي، اجتماعي، جامعه شناسي، اعتقادي... که ذکر شد هموار مي‌سازد.
بهره‌مندي از موضوعات نهج‌البلاغه، ديدگاه امام علي× پيرامون يک موضوع را بهتر و کامل‌تر به ما معرفي مي‌نمايد و...
وقتي نهج‌البلاغه را «اخ القرآن» مي‌ناميم بايد بتوانيم براي توضيح هر يک، از ديگري استفاده کنيم. همين مطلب به ما مي‌آموزد که بايد ضمن دقت کامل در سخنان آن حضرت، محتواي قرآني آن را استخراج نموده و از اين راه ديدگاه امام معصوم× در تبيين و توضيح کلام وحي به دست آوريم و در برخي موارد از نور هدايت الاهي جهت پرده‌برداري از بيان معصوم× استفاده کنيم.
خوب است بدانيم از ميان شارحين نهج‌البلاغه هيچ يک مانند صاحب‌ بهج‌الصباغه علامه شوشتري& در اين امر گام نزده است. اين به معناي ناديده گرفتن زحمات و تلاش‌هاي ديگران نيست؛ بلکه توسعه اين کار وسيله علامه از ديگران بيشتر و در خور تحسين است.
نکات فوق و شرايطي که در نتيجه‌گيري ذکر خواهد شد راه صحيح بهره‌مندي از کلام امام بيان را بر ما هموار مي‌سازد. اميد که عطش خويش را با زمزم زلال او فرو نشانيم و قلب خود را از درياي انديشه‌اش مطهر سازيم.
نتيجه‌گيري
آنچه نگارش يافت چکيده‌اي از شناخت نهج‌البلاغه و منابع مورد استفاده جهت توضيح و تفسير انديشه ناب امير بيان و امام کلام بود که پژوهنده اين مسير را به کار مي‌آيد و راه را بر دانشجوي اين علوم هموار مي‌سازد.
طبعاً شناخت فرهنگ نامه‌ها و شروح نهج‌البلاغه و نحوه استفاده از آنها کمک شاياني به فهم دقيق انديشه امام× مي‌نمايد، اما به تنهايي کفايت نمي‌کند و شخص پژوهش‌گر نيز بايد داراي شرايطي باشد که تا آن شرايط تحقق نيابد پژوهش حقيقي به ظهور نخواهد رسيد. براي پژوهش‌گر حقيقي صفاتي را برشمرده‌اند که در اينجا براي حسن ختام از نگاه دکتر آصفي اين اوصاف را برمي‌شمريم:
1. بضاعت کامل علمي و عملي در رشته خود و احاطه نسبي درساير رشته‌ها؛
2. آمادگي کامل براي فهم مطالب علمي؛
3. آگاهي نسبت به زبان ويژه علم؛
4. منطق‌پذيري و استدلال‌گري؛
5. تسليم در برابر منطق، استدلال و علم؛
6 . بهره‌مندي از صراحت بيان؛
7. پرهيز از ريا و تزوير؛
8 . سلامت نفس و پاک سرشتي؛
9. دوري از غرض ورزي و انتقام‌جويي؛
10. تواضع و فروتني؛
11. اجتناب از ستم‌گري و ظلم‌پذيري؛
12. وفاداري و متعهد به اصول علمي؛
13. نوع‌دوستي و پي‌ريزي برنامه تحقيق براي رفاه و نياز جامعه؛
14. پرهيز از تجمل پرستي و بلند پروازي؛
15. صبوري و حوصله‌ورزي؛
16. داشتن روحيه نقد واقعي و سازنده؛
17. دوري از ضعف و ترسويي؛
18. مديريت و تدبر مناسب در محدوده خويش؛
19. انسان واقعي بودن با اهداف مقدس آن. (طوسي، 1373، ص 23)
اضافه‌نمودن نکات زير ـ هرچند اجمالا در نوشته‌هاي دکتر آصفي يافت مي‌شود ـ ضرورت دارد:
1. در انجام کار خلوص نيت داشته باشد و خدا را حاضر و ناظر خويش به حساب آورد.
2. اعتماد به نفس داشته باشد به نحوي که بزرگي بزرگان او را به هراس نيفکند و از بيان حقيقت منصرفش نسازد.
3. هيچ گاه خود را فارغ التحصيل و بي‌نياز از آموزش تصور ننمايد بلکه هميشه خود را نيازمند آگاهي و علم و تحصيل بداند.
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�. از هبه‌الدين شهرستاني نقل شده که کرنکوي انگليسي (krenkow) (1953 ـ 1872 م) در پاسخ کسي که درباره اعجاز بلاغي قرآن سئوال کرده بود گفت: «براي قرآن برادر کوچکي است به نام نهج‌البلاغه آيا براي کسي امکان دارد مانند نهج‌البلاغه که برادر کوچک‌تر قرآن است بياورد؟ تا مارا مجال گفتگو در امکان‌ آوردن کلامي بليغ، نظير قرآن باشد.» (مبين، پيش شماره 1، ص 63.) همين‌طور که نهج‌البلاغه را «اخ‌القرآن» گفته‌اند، صحيفه سجاديه، زبور آل‌محمد| ‌يا انجيل اهل‌بيت و اخت‌القرآن (خواهر قرآن ناميده‌اند). بنگريد به: فيض الاسلام، 1375 ق، ص 3.


�. از قاضي قضاعي (م 454 ق) کتابي به نام دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشيم به چاپ رسيده که محتواي آن داراي نکاتي ارزنده است که خيلي از موارد آن در نهج‌البلاغه و غررالحکم يافت نمي‌شود.


�. لازم به ذکر است شريف رضي از ميان 239 يا 241 خطبه فقط 4 خطبه را نام‌گذاري کرده که عبارتند از: يک. خطبه 3 موسوم به شقشقيه، دو. خطبه 84 موسوم به الغراء، سه. خطبه 91 موسوم به الاشباح، چهار. خطبه 192 موسوم به قاصعه. (بنگريد به: جمعي از نويسندگان، 1380، ج 12، ص 19)


�. صاحب کتاب، مطلع النيرين را مطلع النهرين که اشتباه نوشته است.


�. چاپ دوم که توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم به سال 1382 در 1110 صفحه صورت پذيرفته اين نقص را مرتفع نموده است.


�. علامه مرتضي عسکري او را شافعي مي‌داند. (بنگريد به: عسکري، 1373، ج 1 ص 515 و 528)


�. احمد بن محمد ويري خوارزمي از فضلاي قرن ششم هجري است.


�. ظهيرالدين ابوالحسن علي بن ابوالقاسم زيد بن حاکم بيهقي ملقب به ابن فندق متوفاي (565 ق) معارج توسط کتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي چاپ شده است.


�. اين نکته نمي‌تواند به عنوان ضعف و ايراد مطرح شود.





